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  چکیده 
نظر و پرکار عهد صـفوي و  ، ملقّب به میرتذکره نویسندة صاحب)ق1022/1024-943(الدین کاشانیتقی
نویسان، تذکره وي برخلاف دیگر. است) ق1016-975(زبدةالافکارو  خلاصـۀالاشعارلّف تذکرة نامی مؤ

هایی پراکنده، اطّلاع چندانی از وضـعیت و  در آثارش شرحی مستقل از احوال خود بیان نکرده و جز گویه
هـاي  ایـن رو نامـه   اش به دست نداده اسـت؛ از و دیگر آثار به جاي مانده خلاصۀالاشعاراحوال خود در 

کوش و مهجور عهد صفوي که بـه  برخـی دوسـتان، سـلاطین و صـاحبان      بازیافتۀ این نویسندة سخت
کند که بیان شرح احوال تقی کاشی و تبیین مناصب نوشته است زوایاي تاریکی از زندگی او را روشن می

اي دارد؛ از این رو در این پژوهش نگاري، اهمیت ویژهخصوص در حوزة نامههاي نثر دورة صفوي بهویژگی
 .پردازیمها و مطالب آنها میها، به بررسی ویژگیضمن تصحیح این نامه
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  مقدمه
هـاي  اي طولانی دارد، کتابنگاري بویژه در ادب فارسی پیشینهدانیم فنّ انشاء و نامهچنانکه می

مندان براي آشنایی با آثار تـألیف شـده در ایـن    باره نوشته شده است که علاقهبسیاري نیز دراین
ها اثر ارزشـمند نصـراالله صـالحی    صیفی منشآت، مکاتبات و نامهتو توانند به کتابشناسیحوزه می

منشآت، یکی از اقسام اسناد تاریخی است که از نظر محتوایی و کیفی، جزء منابع . مراجعه نمایند
هـا بـه دو صـورت اصـل و     نامـه ). 6و5:قائم مقـامی (روددست اول و مستند تاریخی به شمار می

هـا،  موجود است و جداي از جنبـۀ خصوصـی، حـاوي نکتـه     هادر برخی مجموعه) سواد(رونوشت
هایی از زندگی روانی فرستندة نامه و همچنین اوضاع فرهنگی و گـاه تـاریخی و   ظرایف و گوشه

شناختی نیز واجـد اهمیـت   علاوه منشآت از جهات ادبی و زباندورة زندگی آنهاست؛ به 1اجتماعی
خصوص در فنّ نویسندگی و دبیـري،  نثر فارسی به بسیارند و در سیر تحول و دگرگونی و تکامل

الـدین کاشـانی در   منشآت بازیافتۀ تقی. آینددر زمرة بهترین منابع در روزگار مختلف به شمار می
اي از ، شـامل مسـوده  )با حرف اختصاري ج(مرکز احیاي میراث اسلامی قم  4591جنگ شماره 

به سیاست و اوضاع داخلـی زمـان صـفوي،     ر اشارهبرخی دیوانیات و اخوانیات اوست که علاوه ب
این اشارات براي تدوین تـاریخ زنـدگی و تکمیـل    . روشنگر بخشی از احوال میرتذکره نیز هست

  .شرح احوال او بسیار سودمند است
  

  شرح احوال تقی الدین کاشانی
وران پویا و فعـال  از سخن ،»الدین علی حسینی کاشانیشرف سید«فرزند  ،»الدین محمدمیرتقی«

 وي در زمـان خـود بـه   . عهد صفوي و زمـان سـلطنت شـاه تهماسـب و شـاه عبـاس اول بـود       
کرد؛ البتّه اشعارش به شهرت تذکرة او نیسـت  تخلصّ می »ذکري«شهرت داشت و  »میرتذکره«

 ؛ اما مهارت ویـژة او در گـزینش و انتخـاب اشـعار    2رودو از شعراي متوسط این عهد به شمار می
تقـی کاشـی بـر خـلاف بسـیاري از سـخنوران و       . شاعران در تذکرة ارزشـمندش نمایـان اسـت   

هـایی  حال مستقلیّ از احوال و حوادث روزگار خودش بدست نداده و جز گویـه نگاران، شرح تذکره
پراکنده و مختصر، سخنی از خود به رشتۀ تحریر در نیاورده است؛ از ایـن رو پژوهنـدگان احـوال    

ف  هـاي  گفتـه و کوتـاه  3اي جز یافتن آن در خلال سخنان او در آثـارش چارهۀالاشعار خلاصمؤلّ
جـا بـه   متولّـد شـد و همـان   در کاشـان   4ق 943سـال   قریب وي. نگاران پس از او ندارند تذکره
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اندوزي و مطالعۀ علوم منقول و معقول رایج عهد خویش پرداخت و سپس در حلقۀ شـاگردان   علم
. اش،محتشم کاشانی، درآمـد و فنـون ادبـی را از وي فراگرفـت    شهريمو مریدان شاعر بزرگ ه

 5.ق واقع شد1024 -1022هاي بین سال) سالگی 80تقریباً در (وفات وي 
  

  الدین کاشیتحریرات تقی
این آثار بـه  . پژوهندگی او در علوم ادبی است مندي وآثار به جا مانده از میرتذکره، گویاي علاقه

  :شرح زیر است
الـدین  ترین اثر به جاي مانده از تقیترین و گستردهمهم :زبدةالافکارو  ۀالاشعارـخلاصتذکرة . 1

 حدودنگارندة تذکره  .آیدزبان فارسی به شمار میعمومی هاي ترین تذکرهکاشانی و از مفصل
ق چهار مجلّد آن را تـألیف  985، در سال 6کندالاشعار را آغاز میصۀنگارش خلاق  975سال 
ایـن   وافزایـد  مجلّد پنجم را برآن می) بر پنج کتاب تقی افزودم پنج(  ق993کند، در سال می

شدسـت  (ق1016در سـال  پـس از چهـل سـال    هـا سـرانجام   نویسیها و حاشیهسازيافزون
دربردارندة شرح احـوال و ابیـات حـدود    خلاصۀالاشعار تذکرة  .7یابدپایان می )مجلّدات لازم

سـرایندة   385شاعر از قدما در چهار رکن آغـازین و   246که از این میان، است سراینده  768
ف را در بخش خاتمه شامل می ف بـر کتـاب   خاتمه. شودنزدیک به زمان مؤلّ اي که بعدها مؤلّ

سرایندة معاصر اوست که خود نیز یکی  117خویش افزود، شامل اشعاري بدون شرح حال از 
در  خلاصۀالاشـعار هـاي موجـود از تـذکرة    وجه به نسـخه شایان ذکر است با ت .از آنان است

بـه شـاه    خلاصۀالاشـعار هـاي ابتـدایی   ایران، که دربردارنده صـفحۀ تقـدیم اسـت، بخـش    
و در  9)ق1038-996حـک (، بخش خاتمه به شاه عباس صـفوي 8)ق984-930حک(تهماسب

دودي اسـت کـه تـا ح ـ   تقدیم شـده  10)ق996-985حک(یک مورد به سلطان محمد خدابنده 
ف را با دربار صفوي می هاي بسیاري از این تذکره در خـارج از ایـران   نسخه. رساندارتباط مؤلّ

شود که اطّلاع دقیقی از چگـونگی تقـدیم شـدن آنهـا در دسـت      بخصوص هند نگهداري می
اي از تذکرة خویش را بـه امیـد دریافـت    ق نسخه1016دانیم تقی کاشی در نیست و تنها می
فرسـتاده، کـه بـه گفتـۀ     ) ق1035-988حـک (ان ابراهیم عادلشاه بیجـابوري صله، براي سلط

با توجه بـه ایـن دسـتنویس، برخـی     . همۀ مطالب تذکره را دارد) 803:  3م، ج1953(استوري
اند که تقی کاشی به هند رفته و از ملازمان این شاه بوده اسـت کـه در تـذکرة    چنین پنداشته
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، به این مورد اشاره شده است و احمد گلچین )526:  1ج(و تراجم الرّجال) 276ص(روز روشن
معانی این نظریه را پنداري ناشی از ارسال دستنویس مذکور و حـدس و گمـانی برخاسـته از    

  . اندفرنگی دانسته ینظر فهرستنویس
دستنویسی از این مجموعه، در کتابخانۀ شخصی محمد دبیرسیاقی موجود است : مجمع القصاید. 2

محمد دبیرسیاقی در تصحیح دیوان . شاعر متقدم است 25هاي د، دربردارندة دیوانکه در سه جل
هـا یـاد   ترین مجموعه اشعار آنعنصري و فرّخی سیستانی از این دستنویس به عنوان قدیمی

  )10و  9: 1342عنصري، . نک.(استهـ تحریر شده1068و  1067هاي کند که به سالمی
 11.هـ انجام یافته و در هفت مجلّد است 996حدود سال : یتدوین دیوان محتشم کاشان. 3
و  2260: 3، ج1350(و احمـد منـزوي  ) 212: 7، ج1355(علاّمه شیخ آقا بزرگ تهرانـی : دیوان. 4

اند که دستنویس آن، در کتابخانـۀ آصـفیه   بردهاز دیوان ذکري کاشانی نام) 2022: 9، ج1367
  )287: 4ق، ج1355بهادر، . نک.(موجود است 1019هندوستان به شماره 

، بـرادر  راي نهاونـدي ضآقا خ شده، به همتههاي ساختدر مورد بناها و آبادانی: هریضمآثر الخ. 5
تقـی کاشـی در   . هـ نوشته شده است1011این اثر پس از سال . ملاّ عبدالباقی نهاوندي است

ود، بیان کـرده  اسم و تخلصّ خپس از ذکر  ،)193ص (جنگی که ذکرش در ادامه خواهد آمد
 ـصحبت کرده است، اما 1011اي در خلاصۀ الاشعار در سال است که در مورد آقا خضرا، پاره ه

امر فرمود ] شاه عباس کبیر[» نشان پیدا گشتهآثار بسیار از او در این بلدة جنّت«چون بعد از آن 
رات و انهار و بقاع اي از توصیف عمااگر جزوي چند ترتیب داده شود که مشتمل باشد بر شمه«

   .»که در این مدت حکومت ساخته و پرداخته شده، از قاعدة شکرگزاري دور نخواهد بود
تقی کاشی این ترجمـه را بـه عنـوان بخشـی از      :)ع(منظوم اشعار امیر المؤمنین علی  ۀترجم .6

 ـ.(اسـت  است؛ اما مسـتقل نیـز کتابـت شـده    ، بر تذکره وارد کردهخلاصۀالاشعارمقدمۀ  . کن
  )352: 14منزوي، ج

 4591این جنگ هم اکنون در مرکز احیاي میراث اسلامی، واقع در شهر قم به شـماره  : جنگ. 7
هـاي دیگـري نیـز    اغلب مطالب به قلم تقی کاشی است؛ اما خـط نوشـته  . شودنگهداري می
و اخبار در این جنگ انتخاب اشعار فراوانی به همراه روایات، احادیث، احکام . شودمشاهده می

از ائمۀ اطهار آمده است و همچنین اقوال و احوال مشایخ و شرح و تفسیر آیـات و احادیـث و   
او  هاياي از اندیشه و آموختهاین اثر مسوده. شودمسائل فقهی و کلامی و چند نامه دیده می

  .هایی از زندگی است در بخش
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ف این اثر، محمـدبن  : »م الشّریعهذکري الشیعه فی احکا«اي در فقه به نام کتابت نسخه. 8 مؤلّ
ق 980الحجـه  ذي 28دستنویس به تاریخ چهارشـنبه  . مکیّ عاملی معروف به شهید اول است

» عبـده محمـدتقی  «است، مهر در مدرسۀ مجدیۀ کاشان به کتابت تقی کاشی به پایان رسیده
. ك.ر(شـود اکنـون در کتابخانـۀ مرعشـی نجفـی نگهـداري مـی      است و هـم بر آن نقش شده

  ).126: 1387مرعشی،
  

  هاي میرتذکرهمسافرت
از سفرش به اصفهان  خلاصۀالاشعاراش در تنظیم الدین در طول چهل سال کوشش ارزندهتقی

ق براي دیدار با شاعران این ناحیه و تکمیل بخش مربوط به آن و سفر به همـدان   987در سال 
ملاّعبداالله باقی شکوهی و تنها سفر خارجی او بـه  ق براي دیدار با  1010و نواحی نهاوند در سال 

کند و به گفتۀ احمد گلچین معانی بـا  ق به عتبات با همراهی ناطقی استرابادي یاد می 990سال 
کند، اطّلاعات مربوط به شاعران مقیم هند، بـراي  توجه به اینکه تقی کاشی به صراحت بیان می

را در کاشان به سر برده و هرگـز بـه هندوسـتان نرفتـه     بیشتر ایام عمر خود « شده او ارسال می
آیـد؛  هاي بدسـت آمـده نیـز چنـین برمـی     از نامه). 543: 1، ج1348گلچین معانی،. ك.ر. (»است

ف در زمان نگارش منشآت و تذکرة  سفري بـه هنـد نداشـته، امـا در      خلاصۀالاشعارهرچند مؤلّ
را داشته و از جانب تقیـاي شوشـتري کـه از    هایی از زندگی، دغدغۀ سفر به خارج از ایران بخش

هاي پایانی کرده است و بعید نیست که سالملازمان دربار اکبرشاه بوده است، مستمري دریافت 
   .به این آرزوي دور و دراز تحقّق بخشیده باشد

  
  الدین کاشانیاندیشه و اعتقادات تقی

هـاي  در آثارش نمودار است، یافتـه  لاي کلام وياعتقادات و سطح معلومات تقی کاشی در لابه
  :استاین بخش به شرح زیر 

رنگ و بوي عرفانی کلام تقی کاشـی و اسـتناد بـه اقـوال مشـایخ در آثـار       : عرفان و تصوف. 1
نمونۀ والاي این شور و شیدایی عارفانه بیشـتر در  . میرتذکره، گویاي نگرش عارفانۀ او است

هاي چهارگانه در باب عشق، کاملاً مشخصّ فصلو در خلاصۀالاشعار بخش مقدمۀ تذکرة 
در عالم مجازي و بی حرفت عشق بـازي  «: شوداست، براي نمونه به یکی از موارد اشاره می
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روان دماغ خستگان مدرسۀ ملالت و زاهدان خشک خانقاه سلامت را از گـرم . چون توان بود
  )ر6: 12ف(» چاشنیکوي خرابات عشق چه خبر و سلامتیان را از ذوق ملامتیان چه 

گزینی اشعار صاحبان ترجمه و بیـان دقیـق و   مهارت تقی کاشی در به: علوم ادبی و رایج عصر. 2
دهندة و همچنین سبک نگارش عالمانۀ وي، نشانخلاصۀالاشعار نامۀ آنها در مستند زندگی

-مـی کردگی و مطالعه و آگاهی او از علوم رایج و مرسوم زمان خود اسـت؛ چنانکـه   تحصیل
اکنون قریب به بیست سال است که فقیر بعـد از مطالعـه کتـب متداولـه معقـول و      «  :گوید

منقول از قضاي الهی، مرتکب انتخاب اشعار متقدمین و متأخّرین است و به نوشـتن حـالات   
افزون بـر ایـن، شـاگردي او     )416: 1386تقی الدین کاشانی،(» ...سابقین و لاحقین مشغول

هاي ادبی کـه  الشّعراي روزگار خویش، و شرکت و تفوق او در بحثملکنزد محتشم کاشی، 
  .رساندادبی و شعرشناسی را میشد، فضیلت تقی کاشی در علومدر منزل شعرا برگزار می

و محبـت  . میرتذکره از شیعیان وارسـته و معتقـد دورة صـفوي اسـت    : دانش و اعتقادات دینی. 3
ش به انتخاب و گردآوري اشـعاري بـا درون   به ائمۀ اطهار در توجه ارادت او مایـۀ مـدح   خاص

گر است و ترجمۀ منظوم ابیات مولاي متقّیان و درج آن جلوهخلاصۀالاشعار ائمه در تذکرة 
 شک اعتقاد او بـه بی. در مقدمۀ خلاصۀالاشعار، نمونۀ دیگري از بیان اعتقادات دینی او است

در کتابت دستنویسی از او به نـام ذکـري   ) 786م(شهید اول محمدبن مکیّ عاملی معروف به
  .استتأثیر نبودهبی الشیعه فی احکام الشّریعه

و خلاصۀالاشـعار  مشرب فکري و کلامی تقی کاشی بیشـتر در بخـش مقدمـۀ    : فقه و کلام. 4
وي علاوه بر اینکه استمداد از عقل را بـراي وصـول بـه حقیقـت     . جنگ او نمود یافته است

انصاف آن است که با چراغ عقل و افکار حکـیم، راه حـق   « :گویدد، چنانکه میدانناکافی می
توان دید و به وسیلۀ برهان به مطلوب نتوان رسید، اما به سبب آتـش عشـق و تجلّیـات    نمی

دلایل کلامی آنها را نارسا و افکارشـان را  ) همانجا: ف(».توان بردانوار نبوت راه به مقصد می
مجمـلاً بـه ریاضـت و    « : راهی دیگر از کلام و حدیث ائمـۀ هـدي اسـت   داند که الحاد می

. سلوك، تحصیل حالت عرفان توان کرد یا به تقلید اهل شرع، تصحیح عقاید خود توان نمود
اي حل نشود و به فکر ملاحـده  به دلایل کلامی و هذیان حکمی و آلات منطقی، هیچ عقده

نبوت نیسـت و  مشکوة ذ انوار عقاید و ایمان جز مأخ. و مزخرف ایشان، هیچ راهی پیدا نشود
غیر از کلام و حدیث ائمۀ هدي، هیچ حجتی جهت الزام ملاحده و قطع زبان معاندان ایشان 
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وي همچنین در بخش چهارم از استاد خود قاضی علامی مطلبـی را  ) 42:ف (».قاطع نیست
مینه در حلقـۀ تعلـیم و تعلّـم    دهد بخشی از زندگی خود را در این زکند که نشان مینقل می

  :استاین شخص بوده
و راقم این حروف از استاد خود، قاضی علامی روح االله روحـه شـنیده کـه گفـت در     ...«

کتابی دیدم که قرآن را نزول و تنزیل است؛ نزول آن لوح محفوظ است به آسمان چهارم بـه  
  )60:ف (»...ءالانبیایک دفعه و تنزیلش از آسمان چهارم است به حضرت خاتم

الدین در جنگ خود، در مورد جبـر و اختیـار مطلبـی از یکـی از رسـائل علاءالدولـه       تقی
  :رسدکند که در پایان به این نکته میسمنانی نقل می

جبري را بیده الخیر قدري را نفی کن و به آیت  و هو علی کل شیء قدیربه آیۀ ...«
 هو السمیع البصـیر نفی کن و به آیت  مشبهی را لیس کمثله شیءنفی کن و به آیت 

معطّلی را جواب گوي و از افراط و تفریط که غلو و تقصیر است در توحید و تنزیه دور باش تا 
بر صراط مستقیم که بین الغلو و التقصیر است ثابت شوي انشاءاالله تعالی و این جماعت را که 

» ...الفرق خوان و اقرب الی الحق دان گویند لا جبر و لا قدر و لا تشبیه و لا تعطیل اعدل می
  )49: ف(

اي که در نقـل احـوال   گیرد، به گونهگاه سخن وي لحن حکیمان اندرزگو به خود می: حکمت. 5
 گشـاید و بـا  رسد، زبـان بـه پنـد و انـدرز مـی     شاعران، چون به صفت پسندیده یا ناپسند می

و مـددجویی از سـخنان مشـایخ    تضمین شعري مناسب حال و آیه و حدیثی بر استناد گفتار 
  :گشاید ، به عنوان مثالصوفیه و حکما باب سخن در نقد صفات می

مزاح و هزل و ظرافت، بر اقوال و افعال مضحک اقدام نمودن است و آن بر دو معنـی  « 
منقسم بود، چون آن مزاح شیرین و لطیف باشد و طبایع از آن فرح یابد و به خنده آید حتّـی  

ت با وي ظرافت کند، ایـن قسـم مـزاح جـایز اسـت زیـرا کـه از حضـرت         آن کس که نسب
پناه صلیّ االلهُ علیه و آله و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگر نفوس کامله، این  رسالت

معنی به کرّات به ظهور رسیده و شرحش در کتب تواریخ و اخلاق مسطور اسـت و بنـابرین   
  ).138:  1389ایرانی،(»... .فی الطّعام الهزلُ فی الکلام کالملحِ"اند  گفته

اي از میرتذکره، پیش از بدسـت آمـدن منشـآت    مطالب بیان شده، احوال جسته گریخته
کوشـیم شـرح کـاملتري از    اوست ؛ پس با تصحیح و بررسی منشآت بازیافته میرتـذکره مـی  

د است؛ از ایـن رو  هاي مورد بررسی مسوباید در نظر داشت، نامهاحوال او بدست دهیم؛ البتّه 
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ویژه در دیوانیات ذکر نشده و به صورت نکره، با عناوینی علاوه بر اینکه نام مخاطب نامه، به
اسـت، برخـی مکاتیـب    نوشته شـده  "به یکی از یاران عزیز"یا  "به یکی از سلاطین"چون 

هم درج شده که برخی ارکـان نامـه، مثـل صـدر مکتـوب در آنهـا دیـده        سربلافاصله پشت
شود؛ در نتیجه، این احتمال وجود دارد که یا ابتداي نامه با آنچه کاتب در نامـۀ دیگـري    مین

غـرض  (است و یـا بخـش مـورد نظـر    نوشته، مشترك بوده و فقط بخش متفاوت تسوید شده
  .، به آن افزوده شود)صدر مکتوب(است تا بعد بخش مرتبط مناسبرا نوشته) مکتوب

  
  سبک نثر منشآت

یم گسترة وسیع زبان و ادب پارسی در این دوره از شبه قاره و ماورءالنهّر گرفتـه تـا   دانچنانکه می
این گسترة وسیع دستمایۀ تمدنی عظـیم در بوجـود آمـدن    .شدقلب حکومت عثمانی را شامل می

. ك.ر. (نویسـی و تـذکره نویسـی بـود    ویـژه فرهنـگ  هـاي گونـاگون، بـه   تألیفات بسیار در حوزه
هـایی شـد و از تغییـر    نثر مکاتیب این دوره از لحاظ سبکی دچار دگرگـونی  ).230: 1384شمیسا،

مصون نماند؛ در نتیجه نویسندگان این حوزه، بیش از پیش اسلوبی منشیانه برگزیدند تا با صنعت 
هـاي لفظـی و ذکـر آیـات، احادیـث و امثـال، هنـر        هاي ادبی و تکلّـف ورزي، به کارگیري آرایه
ی، دینی و گاه عرفانی خود را بـه نمـایش بگذارنـد؛ اگرچـه بکـارگیري      نویسندگی و معلومات ادب

هاي پیاپی و مدح و تعارفات آمیخته با لغات و ترکیبـات عربـی، نثـر منشـآت را     ها و سجعجناس
ف آمیز ساخته که در برخی موارد به اغلاق و ابهام انجامیده و موجب مـلال خـاطر   مصنوع و تکلّ

  .شودخوانندة امروزي می
ها باید گفت، جز مرقّعات که تنها دربردارندة غرض فرستنده است، اغلب مورد ساختار نامهدر 
  :اندها ساختاري یکسان دارند که به این شکل تنظیم شدهنامه

در واقع مقدمه و دیباچۀ نامه است که دربردارندة جملات دعایی پیاپی، شـعر،  : صدر نامه -1
هـاي  گیرندة پیام است؛ صدر نامـه / ممدوح ستایش ذکر عناوین و القاب همراه با مدح و

  .ها متفاوت استهاي دیگر دوراندوره صفوي از حیث گستردگی این بخش با نامه
غرض اینکه، وبعدما، فاما و بعدهذا از صـدر نامـه   : این بخش با کلماتی چون: غرض نامه -2

  .شود و مقصود اصلی فرستنده را دربر داردجدا می
ظـلّ وزارت و  : یابنـد، جملاتـی از قبیـل   ها با جملات دعایی خاتمه مـی نامه: انجام نامه -3

احسان بر مفارق مخلصان ممدود باد، ایام محبت و شفقت و سـایۀ اقبـال و سـعادت در    
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  .تزاید باد، بحقّ محمد و آله، والأمر منکم و السلام علیکم، و السلام
محبـت  : سه دسـته مـورد بررسـی قـرار داده شـد      منشآت بازیافته، با توجه به درونمایه، در  
هـایی کـه در بـاب تقـی کاشـی و تـذکرة       ها، منشآت روزگـار پریشـانی و نابسـامانی، نامـه     نامه

  .اندنوشته شدهخلاصۀالاشعار 
  
  هامحبت نامه. 1
  نامۀ تقی کاشی به یکی از وزراي عهد صفوي 1-1

زیر شاه عبـاس باشـد کـه تقـی کاشـی در      رسد مخاطب این نامه آقا خضر نهاوندي، وبه نظر می
صفحه پیشین جنگ مورد بررسی، از او به نیکی سخن گفته و جملاتـی از مـآثر الخضـریه را در    

آقـا خضـر   . اسـت هایی که به همت وي در کاشـان انجـام شـده، بیـان کـرده     تمجید او و آبادانی
عباس صفوي، و برادر عبـدالباقی  نهاوندي فرزند آقاباباي نهاوندي، از وزراي همدان در دورة شاه 

عبـدالباقی در ایـن کتـاب،    . منصبان آن زمان و نویسنده مآثر رحیمـی اسـت  نهاوندي، از صاحب
آید، آقا خضرا پـس از  دهد؛ چنانکه از این کتاب برمیدست میمختصري از احوال خاندان خود به

لیاقت و کاردانی او ظـاهر   دست شاه عباس، وزیر لاهیجان شد و چون کفایت وتصرّف گیلان به
ق به وزارت کاشان و علاوه بر آن خوزسـتان و سـاوه منسـوب شـد و مـدت       1000شد، در سال 

چینـی  بیست سال به آبادانی و امارت و رعیت پروري مشغول بـود؛ بـا ایـن همـه در اثـر سـخن      
به دسـت   به دستور شاه مستبد صفوي و) انت الباقی و کلّ شیء هالک(  1016حاسدان در سال 

  :استچنانکه ابن صبی سروده. فردي ناشناس به قتل رسید
  پــزي در کاشـــان نــزد شــه کلـــه  

  

ــارد  ــک کــ ــان یــ ــف کاشــ ــر آصــ   زده بــ
    

عبدالباقی در زمان وزارت برادر در کاشان به کارهـاي حکـومتی مشـغول بـود و بسـیاري از      
مرگ برادر، شـاه عبـاس   پس از . نویسندگان و شاعران از جمله تقی کاشی را مورد توجه قرار داد

کننـد، مانـدن را   چینان عرصه را بر او تنگ میکند؛ اما چون سخنسمت برادر را به او واگذار می
داند و به تشویق اسـتادش، امیـر مغیـث الـدین علـی محـوي اسـدآبادي        در ایران مصلحت نمی

  .شودبه دربار ابراهیم خانخانان رهسپار می) 1016م(همدانی
  :راقم به بعضی از عزیزان نوشته بعضی منشآت که

ـــده     اي از قـلـم تـو هـر دلـی شـاد شــده  ـــاد شـ ـــت آب ـــو ممـلـک ـــۀ ت   از خـامـ
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  ایـن لطـف مجـدد ز تو ننمـود غریـب 
  

ـــعتاد شــده  ـــو م ـــه الطـــاف ت ـــده ب   چــون بن
    

خدام عالی مقام، عالی جنابِ مکرمـت ایـاب، آصـف پنـاه بـه صـفت        13عنایت نامۀ نامی به
ضمیر، صاحب شـوکت  گاه، مظهر مراحم رحمانی، ناظم مناظم کامرانی، عطاردفطنت مشتريدست

 المکرمـۀ و  الرّفعۀو  للوزارةفی العالم، أعاظم الأکابرین امُم، حلالٌ  افتخارالوزراءتدبیر، صائب
لالِ جلاله و الحجج بالخیر جمیع آماله االلهُ ظ و العزّ و الاقبال، مد .  

اگو و کمینۀ ثناخوان خود فرموده بودند در اشرف ازمنه و اوقات، به عزّ وصول تا مزد بندة دع
قلم مکسورالّلسان در برابر آن همه لطـف و  . مقدار گردیدرسید و موجب مباهات و افتخار این بی

کرم، هر چه نویسد موجب انفعال خواهد شد و بنان قاصربیان در مقابل آن همه فضل و احسـان،  
نماید و بـر قـوم دعـاء    زند سبب خجلت خواهد گردید؛ لاجرم در آن شروع نمی هر کلمه که رقم

آراید و بعدما معروض، رأي عالی آنکه چون امر به ارسال بعضـی از  دولت، ذیل این عریضه را می
د،    فرموده 14مجلّدات تذکرةالشّّعرا ده که بـه غیـر از مسـواند، حقّ علیم است که سواي اجزاء مسو

تواند کرد، اجزاي دیگر نزد این کمینه نیست؛ لیکن در این اوقات از آن بیرون نمیکسی سري از 
در اثنـاء آن،  . پناه، امیر مرتضی نظري، جلدي از مجلّدات ستّه انشاءاالله خواهد نوشتبراي سیادت

الجمله از آن محظوظ توان شد، به خدمت خواهد فرستاد؛ امید کـه تـرك   چند جزو از آن، که فی
آفـرین،  حمل بر تکاهل و تقصیر نفرمایند و احیاناً این شکسـته را بـه واردات طبـع معـانی    امر را 

  . شودگفته می 15که در جواب شاه طاهر] اي[مسرور و سرافراز گردانند خصوصاً از قصیده
  )29ص(ظلّ وزارت و احسان بر مفارق مخلصان ممدود باد

  
  نامۀ تقی کاشی به ممدوح در ابقاي شغل دیرینه 2-1

وي علاوه بـر  . شودشغل و ممرّ درآمد دیرینۀ تقی کاشی و خاندان او، تنها از نامۀ زیر دریافت می
نویسندگی، در شعَربافی نیز مهارتی داشته؛ پس چون گروهی قصد دارند با نفوذي که در بزرگـان  

 شـود تقـی  حلقۀ ذکر شده در این نامه دارند، شغل نویسندگی را به دیگري بسـپارند، حکـم مـی   
کنـد  اي درخواسـت مـی  کاشی و ملازمانش به شعَربافی بپردازند؛ از این روي تقی الدین طی نامه

شغل موروثی خاندان او که همانا اشراف و نویسندگی حلقه بوده و قریـب بیسـت سـال پـیش از     
هایی که پـس از ایـن   هرچند با توجه به نامه .نگارش نامه، خود متصدي آن بود، بر وي ابقا شود

آیـد کـه ایـن درخواسـت     است و اشاره به فقر مالی و روزگار نابسـامان، چنـین برمـی   وشته شدهن
  .پذیرفته نشده است
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بعد از عرض عالم عالم ادعیه و جهان جهـان أثنیـه بـه    « : به یکی از یاران عزیز نوشته شده
عـد از اداء  نمایـد کـه بـه هـیچ وردي از اوراد، ب    ذات حضرت عالم السرّ و الخفیات، قسم یـاد مـی  

حضـرت سـیادت و   صلوات یومیه، آنقدر مقید نیست که به دعا و اسـتمرار عمـر و و دولـت عـالی    
انشاءاالله . آگاه، مخدوم مطاع أعاظم المتکلمّیندستگاه حقایق و دقایقپناه فصاحت و بلاغتنقابت

محمـد و آلـه   صفات آن حضرت، از مکاّره و مفاسد مصون و محفوظ باشد، بحـقّ  که ذات قدسی
ریا مبرّا است و از ریبت غرض معرّا؛ یقین که مشمول اجابت خواهد شد، بمنّه و  16چون از شوایب

دارد که کیفیت احوال و پریشانی این خادم نصـیري بـر خـاطر    جوده و کرمه؛ بعد هذا عرضه می
مصـدع   ملکوت ناظران مخدوم و معین نامرادان ظاهر و باهر است و احتیـاج بـه آن نیسـت کـه    

دانـد؛  اوقات شده، شروع در شرح و بیان آن نماید، بلکه توضیح آن را از قیلَ تحصیل حاصل مـی 
نمایـد و مـدعا آن   بنابراین انعطاف کمیت قلم از آن وادي نموده به التماس یک مدعا اکتفـا مـی  

ه در است که در محلّ عزیمت آن سلطان خطّۀ سیادت و بلاغت، ذکر آن شد که احکام خود را ک
وادي مهانت شعَربافی و نظارت و اشراف، حلقۀ ابریشم دارد و مهم و موروث اوست بـه ملازمـان   
اینجانب بسپارد که در محل فرضت امضاي آن حکم حاصل شود و در ساختن آن مهم، سـعی و  

بنا بر اشارة عالی در این وقت سواران حکـم بـه حامـل    . شفقتی که باید نمود بر منصۀ ظهور آرد
التماس و توقـع آن اسـت کـه چـون فقیـر از سـر مهانـت        . ریضه داده به ملازمت فرستاداین ع

آید؛ امـا  حلقه گذشته است؛ به واسطۀ آنکه آن مهم کلیّ است و از فقیر نمی 17شعربافی و نظارت
الایام الی یومنا هذا به خویشان فقیر و فقیر متعلّق بـود و  اشراف و نویسندگیِ حلقه را که از قدیم

لحال قریب بیست سال است که فقیر متصدي آن امر است، در ایـن اوقـات جهـت پریشـانی و     ا
خواهند اگر به جهت غلام خود مهم مـذکور  شوند و جهت دیگران میضعف طالع جمعی مانع می

سازند و حکمی حاصل فرمایند که در مهم مذکور کسی سهیم و عدیل او نباشد، عین مرحمـت و  
داند که توقعّ این حکم احتیاج به ابرام و الحاح اینجانب نـدارد،  چون یقین می شفقت خواهد بود و

آراي خـود دانـد، عـین صـلاح و ثـواب      نماید و هرچه مقتضاي رأي عالملاجرم زیاده مبالغه نمی
  .خواهد بود

  )29ص(والأمر منکم و السلام علیکم 
  
  سپاسنامه تقی کاشی به مولانا تقیاي شوشتري 3-1

اي خطاب به مولانا تقیاي شوشتري است در تشکرّ از ارسال دستمزد او و یـارانش  ر جوابیهمکتوب دیگ
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، ذیـل  خلاصۀالاشـعار شرح احوال و ابیات مولانا تقیا در اصل دهم تـذکرة  . در ناحیۀ خشکرود کاشان
وي ادیــب، متــرجم و شــاعر دربــار اکبرشــاه از تیموریــان . شــاعران بغــداد و نــواحی آن آمــده اســت

در مـورد احـوال او و   . (بـوده اسـت  ) 1037- 1014حـک (و فرزند او جهانگیرشاه) 1014- 963حک(هند
  )6039، مقاله شماره 16بزرگ اسلامی، جدائرةالمعارف . ك.آگاهی از منابع در این باب ر

که بـه تأییـد   المنّۀ الله الحمد و : استنامۀ یکی از محبوبان جانی نوشته شدهدر جواب محبت
اسـلوبِ  یدة گریانِ محروم مانده از طلعت دیدار دوستان به دیـدن مکتـوبِ محبـت   مهینِ مناّن، د

انتبـاه  آگـاه شـفقت و عطوفـت   دستگاه محبت و مـودت پناه عزّت و معالیحضرت سیادت و نقابت
بدةُالعظامِ فی الآفاقِ و  نتیجۀاُلساداتو الاسـتحقاق، کمـالاً    ز بلارث باء باء و النقَُ ُو  یادةِللس ـالنج

و الاقبال، میرزا شاه تقیـا، مـلاذاً    العطوفۀِو  الشفَقَۀِو  المودةِو  المحبۀِو  المکرُمۀِو  العزَّةِو  النقابۀِ
ه علی مفارقِ المحبین و الطالبین الی یومِ الـدین؛ کـه تـا     ته مبسوطَ ه و عطوفَ ت لال سیاد لا زال ظ

رود نموده و در ضـمن آن، ایـن کمینـۀ    ب در موضع خشکمزد عزیزان و یاران و دوستان اینجان
دیـده از  بضاعت را به قلم مشکین رقم یاد فرموده، روشن گردید و دل محنت کشیدة المِ فراقکم

الجملـه اطمینـانی حاصـل گردانیـد،     گشت، فیالتفاتی که از مضمون آن مفهوم میدانستن اندك
ده بود، از رشحات خامۀ گوهربـاران نـور دیـده،    شرر شعلۀ آتش فراق جهانسوز که به آسمان رسی
زد، از خیز، هر زمان به جانب بیرون زبانـه مـی  انطفا گرفت و اشتعال نایرة اشتیاق که از درونِ ناله

مقدار مترشّـح گشـته،   از آن به این بی] اي[قطرات عام کلک درر، نثار آن سرور سیمینه که قطره
غایـت اسـت و چـون آرزو بـه شـرف      ت ملاقـات، بـی  تسکین پذیرفت و چون اشتیاق، به دریاف ـ

  : نهایت است، همیشه ورد زبان این استمجالست بی
  هر دم آغوش خود از شوق ز هم باز کـنم 

  

ــنم   ــرواز ک ــو پ ــوم و ســوي ت ــواهم ش ــرغ خ   م
    

          لۀ آن کـه شـاید سـببی انگیختـه شـود و چنـد روزي خـود را بـه صـحبتهمواره در متخی
ت آن محبت المسرَّ عار رساند؛ لیکن موانع و عوایـق لیـل و نهـار و عـدم مسـاعدت بخـت       شکثیرُ

  .دهداندازد و اسباب این مدعی دست فراهم نمیناسازگار مقدمات این اراده در معرض توقیف می
  از این آتش که هـجـران تــو افــروخت  

  

  بایـــدم ســـوخت مـــی ] اي[نـــدارم چـــاره 
    

مین منوال دیدة به خون آغشتۀ این مهجور را بـه  ملتمس از مکارم اخلاق آنکه پیوسته به ه
نوشته روشن سازند و جان دور از تاب و توان این محروم را در آتش حرمان نگدازند، بیش از این 
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  . نمایددر این وادي اطناب نمی
  )31ص(ایام محبت و شفقت و سایۀ اقبال و سعادت در تزاید با

  
  نوازي ممدوحسپاسنامه تقی کاشی در تشکر از بنده 4-1

انتبـاهی،  پنـاهی و آلِ هـدایت  که برکات عنایات الهی و توجهات حضرت رسالت المنَّۀالحمدالله و 

المکـانِ سـیادت و   عنِ الشاّهی، شـامل حـالِ خیرمـآلِ بنـدگانِ رفیـع      مصونۀٌعلیهم صلوات االلهِ 
بی، مخدومی، مـلاذي، اسـتظهاري،   الالقادستگاه غنیانتباه عوالی و معالیپناه عزّت و رفعت نقابت

لّه السامی گردید ظ دکـام،  المرام نظام تمام داده، دوسـت گاهی دواعی را علی حسبِ. اعتضادي، م
لزوم مزین فرمودند؛ حقأّ و ثم حقاّ کـه نویـد مقـدم شـریف، کمـال      کاشانه را به نورِ قدومِ بهجت

بت عظمی، سجدات شکر به تقدیم رسانید ابتهاج و سرور کمینه را حاصل شده به جهت این موه
و عالم الأسرار مطّلع و آگاه است که در این مدت متمادي، مخلص داعی، تقی الـدین الحسـینی،   

الصـلوات و  همیشه به ادعیه مشتمله بر حصول مقاصد خدام والامقام مشغول بوده؛ سـیماً عقیـب  
کمُادعو بحمداالله که منطوق کریمۀ اجابۀالدعوات مظان  به منصـۀ ظهـور    18ونی اسَتَجبِ لَ

رسیده به دولت و حشمت و شوکت و رفعت تشریف آوردند؛ امید که همیشـه از مکّـارة متصـوره    
ملاذاً پناهـاً قـدومِ   . مصون و محروس بوده در حفظ حضرت خالقُ البریه بوده باشند، بالنّبی و آله

هوم شد و در آن مندرج بـود، کـه خـدام    دستگاه مفلزوم از مکتوبِ خدام سعادت و فضیلتمسرّت
مقام به شیمه رضیه و سنّت مرضیۀ خود عمل فرموده در انجاح دواعی داعـی، کمـال سـعی    عالی

اند و بعضی مدعیات فقیر را ساخته، حقاّ که زبان از شکرگزاري الطاف و اعطـاف آن  مرعی داشته
االله تعالی اجر دنیا و عقبا به ایشان عایـد  رفیع الشأّن عاجز و قاصر است، أجرکم إلی االله، امید که 

نـوازي  ساخته، لایزال بر مسند عزّت و اجلال و نصرت و اقبال متمکنّ سازد، توقّـع کـه مخلـص   
فرموده، گاهی به نگاهی حالات کثیر البرکات کمینه را مفتخـر و سـرافراز نماینـد چـون عـرض      

  . نمایدمختصر بود، زیاده گستاخی نمی
. ارق دولتخواهان دور و نزدیـک و شـکرگزاران نزدیـک و دور مسـتدام بـاد     سایۀ عالی بر مف

  )32ص(والسلام
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  تقی کاشی به یکی از پادشاهان نامۀ 5-1
توانسـته مقدمـۀ   مشخصّ نیست این نامه به کدام یک از پادشاهان نوشته شده که دیـدار او مـی  

، او را در شمار ملازمـان دربـار   زیارت بارگاه ائمۀ معصومین باشد و همچنین معاصران تقی کاشی
اي از بدعت دانستن یکی از قوانین نیکوي گذشتگان اند؛ در این نامه گلایهدانستهاین پادشاه می

با وجود آنکـه تغییـر در آن   « شود که با توجه به اوضاع شعر در روزگار صفوي و جملۀ مطرح می
تصدیعات به کرم عمـیم عفـو فرمـوده بـه      شده نظر التفات از این کمینه دریغ نفرمایند، امید که

نوعی که مقتضاي شیمۀ کریمه و اخلاق مرضیه است، فقیران را از جملۀ بندگان شـمرده، توجـه   
  . شودهاي پادشاهان صفوي متبادر می، ترك شاعرنوازي»اکسیرانه دریغ ندارد 

از جهـت   صحایف عبودیتی کـه : به استدعاي عزیزي به یکی از سلاطین نوشته شده است 
تحفۀ مجلس سـامی  . خلوص و عقیدت خیزد و لطایف خدمتی که از شوایب ریا و رعونت نیامیزد

شـعارِ شـجاعت و   آثار شـوکت و عظمـت  وقارِ معدلتو محفل نامی نوابِ مستطاب عالمدارِ گردون
ق، اعتضاد الاخلا آگاه کریمدستگاه حقایق و معارفپناه سلطنت و عدالتدثارِ امارت و ایالتنصفت

و استظهارِ ارباب الفضل و المعالی علی الاطلاق، ملاذ و ملجأ اکابر الفضلا و العلماء بالاسـتحقاق،  
صاحب المکارم و الکمالات الانسیه، المتحلیّ به انـواع الفضـایل و الفواضـل المرضـیه، مخـدوم      

 القـاهرة  معتمدالدّولـۀ  الخاقانیـه،  العالیـۀ و العزّ و الاقبال، مغرب العلیۀ  العظمۀاصحاب شوکت و 

گرداند و از صمیم قلـب عقیـب   می[...]. السخاوةو النصّفت و  الشوّکۀو  للعدالۀالسلطانیه، شجاعاً 
المثال از محارم سرادقات جبروت سـؤال  الدعوات فی الغدو و الاصال دوام دولت و اقبال آن عدیم

لت بندگان عالی شأن افـزون گـردد،   نماید، امید که به هدف اجابت مقرون شده، مرتبت و معدمی
چه وجود شریف و عنصر لطیف خدام ذوي الاحترام محـض غیرمسـلمانان و سرگشـتگان وادي    

      .کس ندیدم که نه پروردة احسان تو نیست. حرمان است
لّدانـه ابـداً، محـلّ فـیض و      بعد هذا، معروض رأي عالم آراي آنکه چون همیشه درگاه معلاّ خُ

ب فواضل و ع هـات و اصـحاب        منایات بی غایات بـوده و از اطـراف و اکنـاف عـالم، اربـاب حیثی
اند؛ بنابراین چون اهل فضایل و کمالات متوجه آن صوب صواب شده، بهرمند و محظوظ گردیده

آورند، به خاطر فاتر رسید که مشرّف به شرف این آستان زمان فقیر را در عداد آن جماعت در می
مۀ شرف زیارت ائمۀ معصومین، صلوات االله علیهم أجمعین، کـه همیشـه در   الاحسان را مقدقویم

آرزوي آن بوده، ساخته از برکات نامعدود نا محدود این درگاه بهرمند شده، قدرت بر مقصد اقصی 
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و اعلی پیدا کرده، متوجه تحصیل آن شود؛ غافل که دردمندان را همه جـا بخـت بـد بـا ایشـان      
ن، خود بیشتر به اینجا رسیده که تغییر تمام در اوضاع واقع شده، جمعی صاحب باشد و تأثیر آ می

اند، که قوانین مستحسنۀ سابقه را بدعت دانسته، به خلاف صریح و نقیض صـرف آن  اختیار شده
نمایند؛ اما با وجود آنکه تغییر در آن شده، نظر التفات از این کمینه دریغ نفرمایند؛ امید سلوك می
عات به کرم عمیم عفو فرموده، به نوعی که مقتضاي شـیمۀ کریمـه و اخـلاق مرضـیه     که تصدی

است فقیران را از جملۀ بندگان شمرده، توجه اکسیرانه دریغ ندارد و بعد از وظیفـه خـدمتکاري و   
دعاي صبحگاهی، چشم تلافی از حضرت خیرُ البشر و ائمۀ اطهار، علیهم السلام، که نسـبت بـه   

  )34ص(ایام دولت زیاده باد . ، داشته باشدآن دودمان هست
 

  پریشانی منشآت روزگار. 2
ک یخلـُقُ مـا    گویـد  دست قضا و قدر بر در دکاّن بشري مسمار اضطرار زده است و می و ربـ

ختار و ی شاء ارِ مکاّر، سرمایۀ عمـر صـرف   . 19یدو فلک روزگار و نکایت شکایت اگر به حکایت
نی مستغرق گردانم و دامن روز بر گریبان شب بنـدم و خـواهم کـه از بسـیار،     کنم و اوقات زندگا

اندکی و از هزار، یکی غصه که دارم، شرح دهم، در حصرِ اقطارِ امطار خوض کرده باشم و ریـگ  
  )32: نوشتۀ تقی کاشی، حاشیه دل(بیابان را شمرده 

و اوضاع نابسامان مالی و بیماري هاي بازیافتۀ تقی کاشی، نمودار پریشانی دستۀ دیگر از نامه
ها درونمایه و غرض اصلی نگـارشِ نامـه، گلـه از    در این نامه. هایی از زندگی استوي در بخش

ف لطـف  نامۀ زیر گلایه. عنایتیِ ممدوح و درخواست التفات و دستگیري از وي استکم اي از توقّ
  .موعود مخاطب است که جاي نام وي را خالی گذاشته است

  
  نامۀ تقی کاشی به ممدوح و درخواست التفات 1-2

المتکلمّـین بـه لسـان    عذر شفقت و الطاف و اعطاف عالیحضرت سیادت و نقابت منقبـت حـامی  
قلم خواستن، آب دریا به کف و نور مهتاب به گز پیمودن است؛ لهذا عنان کمیت خامه از شکسته

امیـدواري از کـرم   . نمایـد مـی آن صوب منعطف ساخته در دعاي عمر و دولت ابد مقرون شـروع  
زمین از قوت به فعل آید، ترشح ابـر احسـان آن،   حضرت باري چنان است که تا تقاطر سحاب بر 

گستر از آمال و امانی، اکابر و اصاغر، فصحا و بلغا، را دریغخلاصۀ افراد و آحاد انسان همچو باران بی
  .آله بحقّ محمد و. تجاوز نمایدسرسبز داشته، مدت آن موهبت عظمی از مدت عمر طبیعی 
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قبل از این مکرراً به واسطۀ بیماري و پریشانی، قلم برگرفتم که شرح احوال خود به حضرت 
نویسم باز به واسطۀ بعضـی موانـع   [...] الاالطافی انفاسی ولیاحترامِ مسیحمقامِ فرشتهخدام قدسی

امروز به واسطۀ نهایت پریشـانی کـه   که یکی از آن شرمندگی است، قلم از دست گذاشتم؛ لیکن 
بـر رأي  . عرض اندکی از آن واجب است، قلم مکسور اللّسان بر صفحۀ این عریضه جاري ساخت

ملکوت ناظر مخفی نماند که در وقت قدرت، بر تردد وعده، اندك لطفـی بـه مخلـص خـود داده     
دانـم کـه سـبب    نمـی . بودند باعث توقیف آن، که خلاف شیمۀ ارباب احسان است، ظاهر نگشت

وجود گشته یا آنکه یکـی از ملازمـان   حقارت این ذرة احقر است که در قوت حافظه و متخیله بی
نـامی راه بـه ویرانـۀ ایـن     آن عتبۀ علیه که به تقدیم رسانیدن آن لطف مأمور بوده، به جهت کم

فته به اندك مسهلی از التقّدیرین از هر جهت که باشد، رفع این مادة نضج یاداند؛ علیکمینه نمی
ـلّ عاطفـت   . داروخانۀ سخا فرمایند که در هیچ محل، عسرت و ضعف به این شدت نبوده است ظ

  )30ص(ممدود، بحقّ محمد و آله
  
  نامۀ تقی کاشی از بی التفاتی ممدوح گلایه 2-2

الی ح ـرسد در ادامۀ نامۀ پیشین نوشـته شـده باشـد، حکایـت از آشـفته     نامۀ دیگر که به نظر می
چهارده سالۀ تقی کاشی در مهجوري از دربار ممدوح دارد؛ پیش از آن و احتمـالاً حـین نگـارشِ    

داده و نـزد  اي از شاعرانی چون ابوالفرج رونـی و اثیـر اخسـیکتی ترتیـب     ، جزوهخلاصۀالاشعار
چنانکـه در نامـۀ آغـازین    . مخاطب فرستاده و از این بابت مورد عنایت قـرار گرفتـه بـوده اسـت    

گرفته، از سوي مخاطب صورت  خلاصۀالاشعارهایی از اهده شد، گاه درخواست ارسال بخشمش
که به نوعی بیانگر اهمیت و توجه به ترجمۀ احوال و اشـعار شـاعران در ایـن دوره اسـت؛ بـدین      

ترتیـب منطقـی و   که  خلاصۀالاشعاراي از تذکرة هاي تکملهترتیب، یکی از دلایل وجود نسخه
ف را ندارندم ارائهمنظّ مخاطـب و یـا    شود که بـه نـوع درخواسـت   ، مشخصّ میشده از سوي مؤلّ

ف برمی اي از مشکلات میرتـذکره هنگـام کتابـت    در این نامه همچنین گوشه. گرددخواست مؤلّ
بینی وي در تکمیل مطالب آن، نمود یافته است و در پایـان  و حساسیت و باریک خلاصۀالاشعار

  .او را یاري رساند خلاصۀالاشعارگیري و تسوید خواهد در بازپسمی نفوذاز مخاطبِ صاحب
ــو   ــامراد ت ــو ن ــاطر ت ــان ز خ ــت آنچن   رف

  

  کافتد بـراو چـو چشـم تـو آیـد بـه یـاد تـو        
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گرداند، که الحال قریب به چهارده سال شد الدین الحسینی، معروض میمشتاق حقیقی، تقی
رؤیـت مسـتخدم   منزلت عطاردفطنت مشـتري لیمرتبت معاکه از سعادت ملازمت حضرت رفعت

العلم و القلـم، علـی کمـال الاسـتحقاق     ارباب الفصاحت و البلاغت، علی الاطلاقِ معادنِ اصحاب
الانامی، مخدومی، ملاذي، مداالله تعالی ظلاله السامی، بالضّـرورت محـروم اسـت و از ایـن     صفی

انـد، بـا وجـود آنکـه هرگـز      سرافراز نساخته هرگز به دو کلمه این کمینه را. دولت عظمی مهجور
صفات آن حضـرت تحقیـق   نیست که از مترددین آن جانب، شرح حالات و سلامتی ذات فرخنده

نشود و به شرایف تحیات و دعا که محاسبان افکار و اوهام از حصـر آن قاصـر آینـد، هدیـه بـه      
وبت به سبب اشـعار ابـوالفرج   مجلس سامی و نثار محفل نامی نگرداند در سنوات سابق یک دو ن

رونی و اثیرالدین اخسیکتی کمینه را سرافراز نمودند و دیگر به امثال آن خدمت، مخلص خـود را  
دانم سبب آن بود که آن اشعار پسند طبعِ وقاّد نگردید یا آنکه تقصیري از ایـن  نمی. یاد نفرمودند

ام و تغییرات در انتخابات شـده  یستادهبه همه حال عذر تقصیرات را ا. جانب به خاطر اشرف رسید
و اشعار بسیار از متقدمین و متأخّرین با صحت تمام به توفیق االله الملک القیام جمـع آمـده، اگـر    
-اراده داشته باشد به نوشتن انتخابی بار دیگر مخلص خود را یاد فرمایند که بیش از این تاب کم

جانب آمده، چند روزي تجدیـد عهـد محبـت و    د که بدانالتفاتی خدام ندارد و نیز مکرّراً بر آن ش
مراسم قاعدة مودت نماید باز تراکم علایق صوري که اکثر مستعدان به آن گرفتارنـد، آن اراده را  

  .یابداندازد و توفیق این مطلب نمیدر محلّ تعویق می
  اي است بر این بام لاجـورد انـدود  فرشته

  

ــوار  ــد دیـ ــقان کشـ ــیش آرزوي عاشـ ــه پـ   کـ
    

الأسباب لطیفه انگیزد که حجاب مفارقت ارتفاع یافته، سعادت مرافقت میسـر  امید که مسبب
واسطۀ نامه و خبر نوبت دیگر به دولت ملازمت آن مهـر سـپهر محبـت    گردد و این ذرة احقر بی

گردانـد کـه مـدتی شـد کـه جـزوي از کتـاب        پیوندد، بحقّ محمـد و آلـه؛ بعـدما معـروض مـی     
فقیر، شخصی نامقید گرفته بود و به واسطۀ فراموشی نزد آن شخص مانده و بـه  عار الاش خلاصۀ

است که در آن اوقات که در دارالسـلطنه   20از اشعار حکیم فلکی] اي[فقیر نرسیده و آن جزو پاره
دیوان مشارالیه را گرفته و آنجانـب شـده    21صفاهان در ملازمت بودیم، از مرحومی مولانا سوزي

سه نوبت به مشارالیه نوشته، استدعاي آن اشعار شد، مولانا به واسطۀ عدم دماغ کتابـت  بود و دو 
در این نوبت از بحر جود و خزانۀ سـخاي التفـات   . یا چیزي دیگر، آن اشعار را به مخلص نفرستاد

خدام ذوي الاحترام، این طمع دارد که از حضرت شریعت پناه، آقا مؤمن، که ضـابط متروکـات و   
آن کتاب را بطلبند و اگر نزد قاضی مشارالیه پیدا نشود از جناب ] 30ص[نا مرحوم استکتب مولا
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تب مولانا نزد آن جنـاب نیـز هسـت    . حاجی الحرمین، آقا عبدل مسگر، طلب نمایند که بعضی کُ
غرض آن است که چون خدام در مقامِ طلب آن شعر خواهد شد، به اندك سـعی از وي ایـن ذرة   

شود و نیز ملتمس است که به نفس نفیس خود مسوده فرماینـد یـا شخصـی    مقدار حاصل میبی
که تواند آن شعر را درست نویسانید و آن اشعار را بـه شخصـی امـین داده بـه اینجانـب ارسـال       
گردانند که کتاب فقیر، به واسطۀ آن جزو ناقص مانده و گاهی که آن مجلّـد جهـت مـردم اهـل     

کرانه آن است که اندك جـدي  گردد، امید به عواطف بیمی شود آن شعر، ناقص مثبتنوشته می
فرمایند و تکاهل نورزند و حق را به مستحق رسانند که منّت عظیمـی اسـت و لطفـی جسـیم و     
اشعار که نزد فقیر مانده و احتیاج به نوشتن از آن دیوان هست، این چند قصیده است که مطـالع  

ر و اظهـار مبالغـه در طلـب آن اشـعار جهـت سـبق       آن در ظهر این عریضه نوشته شده، از تکـرا 
ظـلال شـفقت و   . اخلاص و ملال خاطر عاطر احتراز و اجتناب نموده، به این دعا اختتام واقع شد

  )31ص(محمد و آلهعطوفت و قواعد مودت و محبت الی یوم المعاد مخلّد باد به
  

  نامۀ تقی کاشی به ممدوحگلایه 3-2
امانی میرتذکره در این رقعه نمود یافته که احتمالاً مقـارن یـا پـس از    اوج پریشانی و بی سر و س

پـروا از او  ، به ممدوح خـود نوشـته و بـی   )ق1016(قتل خضراي نهاوندي، ملقّب به آصف کاشان
  :گلایه کرده است

باشد که ایـن نـوع   مالکان را غم مملوکان و ممدوحان را اندیشۀ کار مادحان بیش از این می
کاري که سکاّن کوچه در ملکی که با کار نابه. عروض شده خواهد بود، سانح گرددها که مصورت

و بازار را از وجود او ننگ و عار باشد، دست رد بر روي امر آصفی توانـد نهـاد، کـه حکمـش بـر      
که در زمان حکم ولی سلطان کمینه معاف بوده، از ] اي[سلیمان جاري باشد و به واسطۀ زر محلّه

لک معیشت کـردن  . ها دواندکشد و واماندگان فقیر را در کوچه خانۀ فقیر گرد نامرادان را در آن م
چون ممکن تواند بود؟ مجملاً هرگز این نوع خفّتی و خواري بر بنـده واقـع نشـده و بـه واسـطۀ      

توانند دید با آنکـه  خاطر بعضی معاندان و حسودان این محلّه که نقش فقیر را بر لوح هستی نمی
ادر نیست و زاد و راحله ندارد، بر این شده که خود را به شهري بـرد کـه اوقـاتی توانـد     بر تردد ق

لجمله بهره تواند رسید، اگر تـدبیر موافـق تقـدیر شـود و آن     اگذرانید و در میان اهل استعداد فی
خداوند نیز بندة دعاگوي خود را در جلاي وطن مـددي کنـد، ایـن تصـدیعات و شـماتات همـه       

  )33ص(والدعا. دشوبرطرف می
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  نامۀ تقی کاشی به ممدوحپوزش 4-2
تقی کاشی بـوده کـه پـس از نامـۀ فـوق بـراي       ! گیريپروا و بهانهآیا رقعۀ زیر نتیجۀ سخنان بی
  عذرخواهی نوشته شده است؟ 

به سامعۀ اخلاص چنان اصغا شد که آن خسرو سریر استعداد را، غبارِ گله از مخلص حقیقـی  
مخلصِ دیباچۀ کتاب وجود، خود را از رقـوم فقـرات تقصـیر    . سیر نشستهواتبر مرآت خاطرِ سما

داند و اگر سبب سهو و خطا که به منزلۀ مزاج دوم انسان است، تقصیري رفتـه باشـد؛   بهره میبی
رود که تنبیه فرمایند تا چنانچه کیش اخلاص را مقتضی باشـد، عـذر آن بـه مـدارك     استدعا می
. دانـد ، فقیر خود را از مدرسان مدرسۀ وفا و متقّیانِ شریعت اخلاص مـی به هر حال. اجلال رساند
ثواقب کواکب اقبـال و زواهـر   . جوي، بدنامِ شهربند محبتش نکندگیريِ خوي بهانهامید که بهانه

استباء ثاقب و شـارق و  نجوم افضال از مطالع فلک درگاه استعدادپناه و مشارق افق بارگاه افلاك
  )37ص.(ع بادطالع و لام

  
 عذرنامه تقی کاشی در ناتوانی از عیادت دوست 5-2

الابتهـاج حضـرت فصـاحت و    امتزاج و حـدوث وجـود مقـرونُ   حقاّ که از وقوع تکسرِ مزاجِ صحت
، الفضـیلۀ و  معزالفصـاحۀ انتباه، عون المتکلمّین و حـامی المحبـین،   پناه محبت و مودتفضیلت

ابقاه، همواره دل شکستۀ این رنجور به درد و اندوه بیمار است و مـنِ   ، سلمه االله و22ملک طیفورا
فـَاذا  امید که حضرت حکیم، علـی الاطـلاق از دارالشّـفاء    . خسته به امراضِ محنت و غم گرفتار

رضِت فهَو یشفین ت کامل کرامت فرماید و به زودي صورت  23مقریباً سریعاً شفاي عاجل و صح
صفات این شعار، به اجلّ وجوه روي نمایـد، یـا رب دعـاي    آیینۀ ذات حمیدهسلامت و بهبود، در 

چون واجب و فـرض عـین اسـت در شـریعت محبـت و      ! پناهامحبت! دلان مستجاب کنخسته
اخلاص که دوستان به عیادت یکدیگر قیام نمایند، مکرّر این مخلص بـر آن شـد کـه بـا وجـود      

گشته، به مراسم عیادت اقدام نماید؛ فأمـا   24زمت فایزضعف و شکستگی که دارد، به سعادت ملا
گویند که بیمار را عیادت اندازد؛ یکی آنکه ارباب تجارب میمی 25دو چیز، خار تعویق در راه این اراده

بیمارِ دیگر کردن، خوب نیست و یکی دیگر آنکه خالی از قباحت فهمـی نیسـت در ایـن مـرض     
اي حال، چون دواي هر رنج و درد را، شفا منوط به دعا است؛  علی. مسري، ملاقات عزیزان نمودن

  .نمایدمیالأسباب مسئلت کند و صحت آن ذات نفیس را از حضرت مسبببه همان اختصار می
الهی به سوز سینۀ رنجوران و بیماران که جوهر ذات شریف از اعـراض امـراض سـالم بـاد،     

  )34ص(بحقّ محمد و آله
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  کاشی به مخدوم فراقنامه تقی  6-2
  قدم نه سوي بیمـار غریـب درد فرسـوده   

  

  که گـردد از وصـال تـو دل مجـروحش آسـوده     
    

حقاّ که از مهاجرت آن مخدوم از وجود این بیمار، غیر از نامی و از پیکر این خستۀ افکار، جز 
یـاري،  نزار از ناله چون نال شـده و از زحمـت بـی    26نشانی باقی نمانده و در مصیبت بیماري، تنِ

اند؛ اما چون عیـادت مـریض   وجود متوجه به خیال گشته هرچند از صحبت دردمندان دلگیر شده
زدگان را اگـر شـاد   بایست شد و غمسنّت مرضیۀ خیرالبشر است، ایشان را متحمل آن زحمت می

     کردند خالی از ثوابیمی
  کن پیش از آن روزي که پرسی، اي جـوان  پرسشی

  

  )37ص(ن و هیچکس ندهد نشـان مرقدم را از کسا
    

  
  نامۀ تقی کاشی از معاندان شکایت 7-2

سلامی که سین او حکایت از کنگرة عرش مجید کرده، کلید ابوابِ غیب به اهل ایمان سـپارد و  
لاثینَ لام او چون زلف خوبان، تأویلِ  دنا موسی ثَ واع بر صفحۀ رخسارِ روزگـار نگـارد و    27لۀًَیلَو

م  اصطلاحِ صوفیه، ذات احدیت را به یاد اهل عرفان آرد و میم او در خلوتخانۀ  الف او بر وفقِ فـَتَ

عینَ  ارَب هبر مطلقه بـردارد، تحفـۀ کلامـی کـه نفـس      28لیلۀًمیقات نقابِ یقین از چهرة حقیقت ،
پـرورِ او   نناطقۀ او از اعیان ثابته نشان، و قدرت واهمۀ او خال عدالت بر چهرة زمان نهد، الفاظ جا

رقمش چون عصاء موسی چون نفََسِ عیسی، مرده را زنده کند و زنده را جان فزاید و قلم همایون
در سواد اعجاز، ید بیضا نماید، احوال جهان از یمن قدرت و تمکین او منتظم و جراحت اهـل دل  

لما . او منضبطاز مرهم تسکین او ملتئم، سلسلۀ شرایع به حکم او مرتبط و امور خلایق به امور  ع
ن    یسعی که در کریمۀ . از خوانِ لطف او محظوظ و حکما از نظر عنایت او ملحوظ جـاء رجـلٌ مـ

مسطور است به حسـب اسـم و رسـمی مطـابق او و جمیـع مراتـب معنـوي و         29المدینۀِأقصی 
رف اش سرچشمۀ انهار حقایق و جداول معـا معرفت مرتبه. مناصب صوري نصیب یاران موافق او

و دل پاکش از حقیقت اللهّم انت السلام و منک السلام و الیـک یرجـع السـلام واقـف و بعـد از      
تمهید قواعد دعا و ثنا که در ذمت همت بمثابه دین و بر اهل بصیرت فرض عین است، معروض 

فقیـر  ارزد از غایت شقاوت، با رأي عالم آراي آنکه جمعی عزیزان که در بازار تمییز به فلسی نمی
ورزند، زعم فاسد ایشان آن است که ترکیب شرع را منحل و ترتیب دین مختل سازند عداوت می

لمَِ ضلالت در میدان جهالت  ی الأرَضِ قالوا أنَّما برافرازند و به کام دل، عدوا ف م لاتُفسَذا قیلَ لها و
حون صلحنُ م ن لا یشعرو/ نَ دون و لک فسالم مم هنَّه32ص( 30نالاَ ا(  
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  خلاصۀالاشعارهایی در مورد تقی کاشی و تذکرة نامه. 3

  خلاصۀالاشعاردربارة کتابت تذکرة  31جوابیۀ مولانا غفّاري به میر بزرگ بکري 1-3

نـویس  الدین حسینی غفاّري، نخستین کسی است که نام او به عنوان کاتب یا بیـاض مولانا رفیع
اي به خـطّ وي پایـان ترجمـۀ احـوال     نام وي در ترقیمه. بیان شده است خلاصۀالاشعارتذکرة 

شـاعر   7کتابخانۀ مرعشی نجفی آمده است که دربردارنـده   6946حسن غزنوي در نسخۀ شماره 
چنانکـه از  . هجري در کاشان کتابت شده است 998از رکن اول خلاصۀالاشعار است و در تاریخ 

بـراي یکـی از    خلاصۀالاشـعار ج جلد تـذکرة  آید مولانا غفاّري، مسؤول بیاض پناین نامه برمی
کنـد و  شود که کارمزد آن را آقا خضر نهاوندي در ناحیۀ قهرود کاشان دریافت میامراي هند می

شود تا اینکه آقا خضـر، در  رساند؛ بدین ترتیب هزینۀ سه جلد پرداخت میبه تفاریق به کاتب می
رسـد؛ همچنـین پیـري و از    اتـب نمـی  رسـد و در نتیجـه وجـه لازم بـه ک    ق، به قتل می 1016

شود تا دو جلد دیگر تذکره کتابت نشود؛ بنابراین چون خبري از این دو کارافتادگی نیز عاملی می
این مکتوب، جوابیه مولانا غفاّري است . نویسداي در طلب آن میشود، امیر بکري نامهمجلّد نمی

بـه   خلاصۀالاشـعار دامۀ کار خطیـر کتابـت   کند ابه نامه امیر بکري که در پایان، درخواست می
  . شوددیگري واگذار شود که در حاشیه، کاتبی به نام محمد شرف معرّفی می

الـدین  سواد جواب مکتوب امیرزادگی میر بزرگ بکري مـن منشـأت اخـوي مولانـا رفیـع       
  حسینی غفاري

  بسم االله الرّحمن الرّحیم
مقرون مصحوب سروربخش خـواطر  فصاحت مشحون و ملاطفۀ لطیفمراسلۀ شریف بلاغت

الأنامی از رشحات اقـلام گهربـار درر   مقدار افضلفزاي قلوب خواقین عالیسلاطین نامدار و فرح
دریاي سیادت و دثار سرکار امیرزادة اعظم اکرم در گرامیمنشیان فطنت 32نثار و ارقام عنبرفام به

نی نقاوة دودمان مرتضوي و چراغ نوربخش ذریـۀ  فرمایی؛ أعآسمان امارت و فرماننجابت و دري
زادگی زیدت مدارجِ سیادته و نقابته و امارته و شوکته و طیب و طاهر مصطفوي مخدوم و مخدوم

نمـوده   الدین محمد تـذکره، نامزد مخلص داعی صادق العقیده، تقیغرّه و اقباله الی یوم الدین 
قِ اشرف و العـلا  بودند در اغرّ اوقات و ایمن ساعات کال فُ حی الناّزلِ منَ السماء و البدرِ اللاّمعِ من اُ و

آیـین آن، همـۀ آیـات    جهت از مضـامینِ بلاغـت  وارد گردید و گوشِ هوشِ محبانِ یکرنگ یک
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عطوفت و وداد و قواعـد رأفـت و شـفقت و اتحّـاد شـنید و چـون از فحـوايِ کـلامِ فصـاحت و          
ي چمن، سلامتی ذات شریف و عنصر لطیف و بقاي مـواد دولـت و   هانظامِ آن نسایم گل بلاغت

الأخـلاص  شوکت و مزید مراتب جاه و عظمت به مشامِ جانِ مخلصانِ مشتاق و دعاگویان صادق
در وادي محبت و اعتقاد طاق رسید، انواع بهجت و سرور به ساحت حالِ آرزومندانِ مهجور، روي 

مفارقت صوري الی الآن اکثر اوقات به ذکر محامد و نشر مناقـب   نمود حقاًّ و ثم حقاّ که از زمان
امید که روز به روز مواد جاه و جلال در تزاید و ترقّـی بـوده،   . رودسلسلۀ علیه اشتغال رفته و می

بعـد از رفـع   . راه نیابد، بحقّ النّبی و آله الامجدجلیلۀالقدر سر مویی قصوري و فتوري به سلسلۀ 
ادقانه و أثنیۀ مسـتطابۀ معتقدانـه منهـاي رأي مهـر انَجـلا آنکـه از مضـمونِ        أدعیۀ مستجابۀ ص
مشحون اظهار اندك گله، در باب عدم پرسـش قضـیۀ هایلـۀ حضـرت سـیادت و      مکتوبِ بلاغت

پناه والد ماجد یافت که دعاگویی به اخلاص از جادة حقیقت و اختصاص منحـرف گشـته،   مغفرت
حـقّ  . ی نهاده باشد و مخدوم زادة حقیقـی را نپرسـیده باشـد   قدم در وادي بی حقیقتی و بی وفای

علیم و علاّم است که مکاتیب مشتمله بر قواعد وداد و اتحّاد و پرسش قضیۀ هایلۀ حضرت جنّت 
ثانیـاً  . مکانی به جانب دیار بعید هند فرستاده شده، غـایتش آنکـه حـاملان آن نرسـانیده باشـند     

ب از  جب و هزار ع جتی که فقیرانِ دولتآن مخدوممعروض آنکه عخواه زادة گرامی که بعد از مد
ظاهراً که فراموش . انداند، دو جلد باقی تذکره از فقیران طلب نمودهرا به دو کلمه سرافراز فرموده

جور کتابت پنج جلد را به حسب برآوردي که خود فرموده بودند، یکی بـه مغفـرت    شده باشد که اُ
م نمودند و در موضع سربند قهرود در خارج کاشان برات مبلغِ برآورد را به دستگاه، آقا خضر، تسلی

الیه دادند و آقا خضر مـومی جناب خواجه عبدالباقی برادر مغفرت الیـه آن مبلـغ را از   دستگاه مشار
داد تا سه جلد از آن جمله به اتمام رسید و به دار یکجا بازیافت نمود به تدریج به کتاب میتحویل
فرستاده شد و فقیر را در آن به هیچ وجه من الوجوه دخلی نبود و آنچه بود آزردگـی بـود   خدمت 

که گویا نزد ایشان اینقدر اعتبار نداشت که سرکاري این مهم، رجوع به دیگران شد اگرچـه سـه   
جلدي که به خدمت فرستاده شد، همان به سعی و اهتمام دعاگویان تمشیت یافته بود و اگـر نـه   

شد، آن سه جلد نیز داخـل دو جلـد   الیه واگذاشته میپناه مومیبود و به مغفرتن میسعی مخلصا
بود و مخلص به جمع ملازم بندگان مکرراً اظهار نمود که تتمۀ اجور دو جلـد بـاقی کـه    باقی می

الیه باقی مینزد آقاخضر مانده بود، بازیافت می ماند، وصول آن بعد ازباید نمود که آنچه نزد مشار 
پناه این تعذّر تمام خواهد داشت و فقیر در تاریخی که عریضه به خدمت حضرت سیادت و مغفرت

دانـد کـه آن کتابـت رسـیده یـا      نوشت به شرح مسطور اشعاري نموده بـود، نمـی  مکانی میجنّت
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نرسیده است و ظاهراً که رسیده باشد و مضمون از خاطر شریف محو شده باشد یا آنکه بعد از آن 
الیه از مصادره و مؤاخذه دیوان أعلی و کشته مدت شـدن بـه زخـم    اطّلاع بر احوال آقاخضر مشار

الیـه حاصـل   کارد مجهولی لوطی در دولتخانۀ مبارکۀ کاشان و به فنا رفتن اموال و اسباب مـومی 
الیه در قید حیات مینشده باشد و الحق اگر وزارت و مغفرت را بود؛ البتّـه دو جلـد بـاقی    پناه مشار

اگرچه قسمت آن دو جلد که به صد هزار بیت است، نزد او بـاقی  . فرستادنویسانیده به خدمت می
رسـد  فقیر تا حال که سن به هفتاد رسانیده، به خاطر نمی. نمانده بود چه توان کرد اینچنین افتاد

اهراً ظ ـ. که ذمت خود را به حقّ کسی مشغول داشته باشد و شرمسار احدي به قدر پشیزي باشـد 
طالع فقیران چنین تقاضا نموده که اجرت کتابت به دیگري داده شده باشد و کتاب از فقیر طلـب  

اي کـه  رود؛ مگر این معنی صلۀ تصنیف و جایزة درج نمودن ذکر والد بزرگـوار اسـت در تـذکره   
الدرجات و فضلاي صاحب عادات ایران و توران است، گناه بخت فرماي جمیع سادات رفیعرشک

  .33من است این گناه دریا نیست
اي از آن معروض شد، مـذکور خـاطر   و بحقّ رسول هاشمی که با وجود این حالات که شمه

کاشکی ضعف پیري و سستی قوي و کوفت چشم که علاوة آن شده، فقیران را فاتر آن است که 
نوشته یا نویسانیده  بود تا دو جلد باقی تذکره را خودیافت و قدرت بر نوشتن و خواندن میدر نمی

  .نمودو مقابله نموده به خدمت ارسال می
ــاه   ــت کوتـ ــد و دسـ ــت بلنـ ــرا همـ   مـ

  

ــت بــودي      ــاي همــت دس ــه بــودي ج   چ
    

[...]  34اي نیست و با این همه مخزون خاطر آن است کـه حقاّ که چنین است و در این شایبه
لد و درست در آخـر همـین سـال خـود      نویسی داده به قضـاي الهـی  دو جلد باقی را به کاتبانِ ج

زادة برداشته به مشهد اقدسِ مقدسِ رضوي علی ساکنها السلام آمـده آنهـا را بـه وسـاطۀ علّـام     
، که از مداحان و ثناخوانان بندگان رفیع انسان است به درگاه معلّـی  35حقیقی، محمد شرف کامل

ی روشن و مبـرهن خواهـد   فرستد چه بر خاطر بیضامآثر که جام گیتی نماي اقبال است، این معن
توانـد آمـد و اینکـه آقاخضـر در انجـام      گرامی تحفه زود زود بـه دسـت نمـی   [...] بود که بدست 

که به قدر اتمام آنها نقدي نزد او نمانـده  [...] نمود وجهش مجلّدات مذکوره تهاونی و تکاهلی می
[...] مجلـس متعـالی    خرج اینها خواهد شد که شایستۀ قبول مجلـس عـالی و  [...] بود چه قریب 

سـازي مقتضـاي   تر است که پاداش این خدمت گزارده و مقابل ایـن حقیقـت  آداب و آیینه روشن
کـاتبی پیـدا کـرده دو جلـد مـذکور را از خـود       . همت و منتهاي سخاوت به وجود خواهد پیوست
کرم به فعـل  داند که در مقابل مقتضاي همت و نویسانیده به جانب عالی روانه نماید که یقین می
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  .خواهد رسید
ــردوزیم ــانیم زنـــــده بـــ   گـــــر بمـــ
  ور نمـــــانیم عـــــذر مــــا بپــــذیر   

  

ــه ــاك شـــده   ] اي[جامـ ــز فـــراق چـ   کـ
ــده   ـــاك شــ ـــه خــ ـــا آرزو کــ   اي بســ

    

فضـایل و  . شود؛ ایام سیادت و امارت و شـوکت مسـتدام الـی یـوم القیـام     زیاده مصدع نمی
مولانا رجب علی را به  الأخوةو  لفضیلۀلانتباه امیدگاهی نظاماً کمالات دستگاه عطوفت و شفقت

دستگاه مخدوم زادگی سیما مولانا سـعد الـدین   پناه امارتسایر مجلسیانِ حضرت سیادت و نقابت
  .سعید سلام و دعاي فراوان رسانیده و از مکارة زمان در امان حق بوده باشند

  ) 74-72ص(بحقّ النّبی و آله الامجد
  
مـرزي تـذکرة   و شـهرت بـرون  ) به خطّ تقی کاشی(فی تبریزي نامۀ مولانا سهوي به طو 2-3

  خلاصۀالاشعار

هاي مختلف جامعه در دورة صفوي شعر با سرعتی بیش از پیش از دربار خارج شد و در بین گروه
این رویداد از طرفی موجب شد شمار شاعران فزونی یابد و اصحاب ذوق با هر شـغل  . رواج یافت
آزمایی کنند؛ اما گلایه از دستبردهاي شعري در این دوره بیشتر نمود اي در این حوزه طبعو حرفه

تـرین رسـالت   از خلال این نامه یکی از مهـم . یافته که نامۀ زیر نمایانگر یکی از این موارد است
شود و همانا راستی و صحت انتسـاب شـعر بـه شـاعر     ها که موجب اعتبار و اهمیت آن میتذکره

  .شوداست دریافت می
جهـان جهـان   : نوشته شده است 36به زبان مولانا میر حسین سهوي به مولانا طوفی تبریزي

جواهرِ دعواتی منظوم به رشتۀ اخلاص از بحورِ اختصاص با عالم عالم سلیمانی مطلـع تـا مقطـعِ    
پناه حقایق دستگاه محبت و مودتمنتخب، از جریدة محبت و مودت نثارِ جنابِ فصاحت و بلاغت

آثار، خسـرو دیـوان کمـال و حـافظ مراتـب      ، شعارِ براعت و اهلیتآگاه شفقت و عطوفتقایقو د
لغا به اجماع العقلا، مولانـا سـلیم   الفصحا و أبلغَُ الب حاالله    افضال؛ أعنی أفص ه ـلَّم ین طـوفی، سالـد

لیات، گردانیده و همواره مسـتوثّق بـه توجـه خـاطرِ خو     و الب نِ الآفاترشـیدنظیر بـوده و   تعالی ع
چون شرح آرزومندي طبع و هواي خاطر به دریافت صحبت و مجالست مقدر است؛ لهـذا  . هست

نمایـد و بعـدما   عیان را از آن وادي مصروف داشته، صدق آن را رجوع به ضمیر منیـر خـدام مـی   
 دستگاه که در این مدت طویل مهاجرت، هرگز به دو کلمه مخلـص خـود را  عجب از آن فصاحت

یادآوري نکردند و از جواهر منظومۀ معدن طبع فیاض و لآلی مفوضه از بحر خاطر عـاطر، دامـن   
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آمال و جیب امید مخلصان را مشحون و مملـو نگردانیدنـد و یکبـاره ایـن مخلـص را از ضـمیر       
پنـاه را بـر دوش   تأثیر محو ساختند، با وجود آنکه همیشه لواي محبت و اشعریت آن ابـوت فیض
نماید و نیز دوستان و یاران قدیم را اختصاص بر شعراي عراق، عرض منظومات ایشان می دارد و

باشد که به سبب بعد مکان و دوري زمان اختلال به آن راه تواند یافـت  و اخلاص بیش از آن می
شود و موجـب خنـدة صـد    ها که یکی شرح فراموشی و دیگر که معروض میو این قسم صورت
تواند شد؛ از آن جمله در این ولا مکرراً به سامعۀ اخلاص رسید کـه آن خسـرو   ساله است، سانح 

  : سریر شعر این بیت فقیر را که در زمان ملاقات در تبریز گفته شده
  رسیده عشق به جایی که کفـر اگـر نبـود   

  

  تو را پرستم و گویم خـداي مـن ایـن اسـت    
    

کـرد و همیشـه   این سخن را قبـول نمـی  اند و با وجود آنکه از راویان خواندهبه اسم خود می
و نیز او را ! شعار به این قسم سرقه فرود آیدگفت که چون تواند بود که سر همت آن فصاحتمی

از شخصی به ] اي[چه احتیاج است که این شعر را به اسم خود خواند؟ لیکن در این اوقات سفینه
مخلـص دیباجـۀ   . خـدام در آنجـا دیـد    نظر مطالعه رسید و این بیت مذکور به خط خدام، به اسم

داند، که شعر فقیـر را بـه اسـم خـود خوانـد، گویـا       وجود، خدام را از این نوع دزدي، کلیّ دور می
اند یا آنکه به واسطۀ غارت و فتـرت از وام، ایـن   فراموش شده و این شعر را شعر خود خیال کرده

رت اشعار به خاطر ایشان نمانده که این شعر بیت فقیر در میان اشعار ایشان افتاده و به واسطۀ کث
از فقیر است؛ اگر چه بعضی از ستمِ ظریفان اینجا به واسطۀ عناد شـاعري کـه بـه خـدام دارنـد،      

گویند، که لایق سیاق نیست؛ لیکن فقیر به سبب یکایکی بعضی از آن سخنان بعضی سخنان می
هـا بـه اسـم خـود     ینکه شـعر تـو را در بیـاض   گویند که مولانا، اگرداند؛ از آن جمله میانهی می

الناّس قبول نخواهند کرد که ایـن شـعر از   اند که مردم عوامنویسد؛ این معنی را منظور داشته می
  . فقیر است

و ظنّ سرقۀ به فقیر خواهند برد، اگر به فرض محال، خدام ایـن معنـی را منظـور داشـته        
خود را چگونه تسلیّ خواهنـد سـاخت و ایـن خطـا و     باشد، این خود سهل است؛ لیکن طبع وقاّد 

الواقع نیز، این شعر ایشـان گفتـه باشـند، از    سهو را به ذات اقدس خود خواهند شناخت و اگر فی
و حال آنکه این بیت نماید که از سر اینطور بیت سهلی نتوانند گذشت هاي ایشان دور میاستادي

الدین مثبت شده و چنـدین نسـخ از آن   ذکرة میرتقیبا چند بیت بهتر از این، به اسم فقیر در ت
الحال نوشتن این بیت به اسم خود فایده ندارد اند؛ نوشته، در اطراف عراق و خراسان نقل نموده

و موجب رسوایی خدام و فسخ اعتقاد دیگران است؛ الغرض اگر نسبت دادن این شعر به خود بـه  
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دوم است؛ آدمیان را سهل اسـت و لهـذا فقیـر     سبب سهو و فراموشی است که آن در رنگ مزاج
ایشان را بینه کرد تا دیگران شعر را به اسم خـود ننویسـند و اگـر نیـز نوشـته باشـند از صـفحۀ        

ها حک نمایند و اگر سبب پستیِ فطرت و زبونیِ همت اسـت؛ چنانکـه حضـرت مرحـومی      بیاض
توانـد گفـت، آن نیـز    از آن مـی دزدد که خـود بهتـر   مولانا حیرتی گفته که میرفیضی شعري می

مسموع و مسطور ساخت تا رفع آن به طریقی که داننـد بفرماینـد کـه فقیـر خـود را از مدرسـان       
امید که این بینه موجـب ازدیـاد محبـت شـود نـه      . داندمدرسۀ وفا و مفتیان شریعت اخلاص می

  )33ص(والسلام .جویی و کلفتباعث بهانه
  

  گیرينتیجه
و دیگر آثـار بـه جـاي     خلاصۀالاشعارالدین کاشانی از اوضاع و احوال خود در قیاز آنجایی که ت

برخی دوستان، سـلاطین و   هاي بازیافتۀ وي که بهدهد، نامهاش اطّلاع چندانی بدست نمیمانده
صاحبان مناصب نوشته است، زوایاي تاریکی از زندگی این نویسندة پرکار عهد صفوي را روشـن  

کاشی بـا خضـر نهاونـدي،     ارتباط تقی. کمیل شرح احوال وي حائز اهمیت استکند که در تمی
از سـوي برخـی صـاحب     خلاصۀالاشعارهـاي  وزیر شاه عباس، و درخواست ارسال برخی بخش

دولتان و تشویق شدن او، به دلیل ارسال اشعار ابوالفرج رونی و اثیراخسـیکتی و در ادامـه، ناگـاه    
ممدوح و پریشانی و نابسامانی احوال، فقر مالی  ی قرار گرفتن او از دربارالتفاتمهري و کممورد بی

ارتباط تقی کاشی بـا شـاهان صـفوي نیـز     . استو ناتوانی جسمی او، در این مراسلات نمود یافته
به شاه عباس و شاه تهماسب و گردآوري منتخبـاتی در   خلاصۀالاشعارعلاوه بر اینکه در تقدیم 

آیـد کـه از   شود و چنین بر مـی ه، بازتاب آن در آینۀ منشآت وي نیز دیده میها نمودیافتمدح آن
توجهی قرار گرفته شاهان صفوي حداقل مورد حمایت شاه عباس بوده؛ هرچند مدتی نیز مورد بی

شغل و ممرّ درآمد دیرینّ تقی کاشی که نویسندگی و اشـراف بـوده، از محتـواي مکاتیـب     . است
د؛ افزون بر این موارد، در نامه به مولانا تقیاي شوشتري از دریافت مزد بـه  شودیوانی دریافت می

با توجه به ارتباط تقی شوشتري با دربار گورکانیـان و  . کندعزیزانش در ناحیه خشکرود تشکّر می
همچنین تمجیدهاي تقی کاشانی از این سلاطین در صفحاتی از این جنگ، بعید نیست این وجه 

و در ارتباط با تـذکرة  ) 1037-1014(یا فرزندش جهانگیرشاه) 1014-963حک( از جانب اکبرشاه
  .فرستاده شده باشد خلاصۀالاشعار
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هاي او نیز نمود یافتـه  در نامه خلاصۀالاشعاربرخی مشکلات تقی کاشی در طول نگارش  
ه سـپرده ک ـ  "به شخصی نامقیـد "الاشعار را کند که بخشی از تذکرة خلاصۀوي اشاره می. است

ف، آن را باز پس نفرستادهو به "دماغ کتابت آن نداشته" است؛ پس از مخاطب رغم استدعاي مؤلّ
] بـه [به نفس نفیس خود مسوده فرماینـد یـا   "خواهد، به این امر رسیدگی کند و صاحب نفوذ می

 اي که بـه خـطّ غفّـاري، از کاتبـان    در نامه. "شخصی که تواند آن شعر را درست نویساند بسپارد
نوشته شده، مشکلات و مراحل کتابت تذکره و حمایت مالی از ایـن اثـر،    خلاصۀالاشعارآغازین 

جلـد نخسـت    5مسؤول بیاض  وي که. شوداز سوي برخی صاحب دولتان شبه قاره مشخصّ می
دهد و پس از آن، با فوت آقا خضر نهاونـدي هزینـۀ بیـاض    جلد نخست را انجام می 3می شود، 

شـود تـا کـار بیـاض بـه      رسد و پیري و مریضی علاوه آن مـی ست غفاّري نمیجلد دیگر، به د2
  . استدیگري سپرده شود که در حاشیۀ نامه، کاتبی به نام محمد شرف معرّفی شده

هایی از زندگی، از پرداخت مالیات معاف بوده اما به مرور زمان، قاعده تقی کاشی در بخش   
به طلـب زر،  ) از مرگ خضر نهاوندي ملقّب به آصف کاشان بعد(ق  1016گردد و در حدود بر می

دوانند؛ پس دلشکسـته و پریشـان،   ها میاو را در کوچه "واماندگان"آورند، و گرد از خانه او بر می
هاي تقـی کاشـی،   نامه. خواهد تا مقدمات جلاي وطن او را مهیا کنداي از یکی از امرا میدر نامه

هـا  این نامـه . هاي به جا مانده از عصر صفوي، قابل بررسی استاز نامه به عنوان نمونه و الگویی
رسـاند، تنهـا بـراي بیـان     هرچند تا حدودي اوضاع اجتماعی، فرهنگی و ادبی آن روزگـار را مـی  

هـاي ادبـی و   است؛ بلکه در کنار آن، بـا صـنعت ورزي، بـه کـارگیري آرایـه     مقصود نوشته نشده
ف هارت و هنر نویسندگی خود را نشان دهد که در نوع خـود قابـل   هاي لفظی سعی داشته، م تکلّ

  .بررسی است
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  پی نوشت
هـاي  ارزش تاریخی و اجتماعی نامه«مقاله . ك.ها ربراي آگاهی درباره نقش فرهنگی، تاریخی و اجتماعی نامه .1

   .)12-9هاي محمد روح الامینی، مجله آینده، سال چهاردهم، شماره»خصوصی
و خلیــل عظــیم  "مرتکــب شــاعري کمتــر شــده"میرتقــی  داردمــیبیــان ) 851،ص2،ج1388(ديتقــی اوحــ. 2

اگرچه برخی اشعار خودش را " :گویدمی) پ105:کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران  808میکروفیلم شماره (آبادي
  "...نیز در آخر تذکره انضمام نمود، اما در نظر دریافت قدر نظم را ندارد

یک مورد پایان اصل دوم، در ذکر شعراي اصفهان  خلاصۀالاشعارکاشی دربارة خود در تذکرة از سخنان تقی . 3 
داشـت صـله و انعـام    چشـم است که تنها به گفتن مختصري از رنج بیست سالۀ خود در تحریر خالصـانه و بـی  

دیگـر در بیـان    شود،کند و به سر تألیف میاکتفا می "آزارمخلص"و ناسپاسی برخی اطرافیانِ  خلاصۀالاشعار
. ك.ر. استاي از احوال عاشقی خود در خلال حکایات دیگران است که در مقدمۀ آغازین کتاب، نمود یافتهشمه

بیشترین اطّلاعات از زندگی تقـی  . ر8:ف کتابخانۀ مجلس شورا 272و نسخه شماره  416:  1386تقی کاشی، 
آید که در ایـن مقالـه بـه    میراث اسلامی بدست میمرکز احیاي  1066کاشی از منشآت بازیافته وي در جنگ 
 .تصحیح و بررسی آن پرداخته شده است

اند و دیگر آثار به تقلید از آنها، این سال را به عنوان هـ دانسته 946و بلاند سال تولّد او را  )p13 ,1979(اشپرنگر. 4 
کند که اگر این صحیح باشد کـه  تدلال میاس )803: 3م، ج1953(اما استوري. اندسال تولّد میرتذکره درج کرده

بلانـد  (نوشته است، تازه به پنجاه سالگی رسیده بـوده  هنگامی که تقی کاشی ذیل خاتمۀ خلاصۀ الاشعار را می
، بایـد حـدود   )که درست نیست(هـ باشد، بر اساس زمان نگاري بلاند و اشپرنگر 993و اگر سال نگارش ) 131:

  ].946و نه [شده باشد  متولّد) م7-1536(هـ 943سال 
شـنیده  ] 1024-1022=مقارن با نگارش عرفات[در این ازمنه«: استآمده) اوحدي، همانجا(در عرفات العاشقین. 5 

 .»شد که به حق پیوسته
: نـک ( اسـت در اصـل دوم ترجمـۀ امیـر روزبهـان صـبري       977کنـد، سـال   اولین تاریخی که بدان اشاره می. 6 

 ).189:ان بخش اصفه خلاصۀالاشعار
کند که در این سال، تقی کاشی تألیف و به سلطان ابراهیم عادلشـاه  دستنویسی را معرّفی می) همانجا(استوري. 7 

و 125-124:  1343نقـوي، . همچنـین نـک  . است و به گفتۀ ایشان، همۀ مطالـب را دارد بیجابوري تقدیم کرده
  )544:  1348گلچین معانی،

  )کتابخانه مجلس شورا 5034 ف و272مقدمۀ نسخۀ . ك.ر. (8 
  )کتابخانه مجلس شورا 5506ك مقدمۀ نسخۀ .ر. (9 

اي از اوایل نگارش بخش خاتمۀ خلاصۀاشعار این نسخه مسوده. کتابخانه مجلس سنا 244ك مقدمۀ نسخۀ .ر. (10
   .است و ممکن است پس از تکمیل و بیاض، با روي کار آمدن شاه عباس، به وي تقدیم شده باشد

دستنویسی از  .استاین اثر بنا به درخواست محتشم کاشانی در بحبوحۀ بیماري منجر به فوت وي انجام شده. 11
، همچنین تصحیح هفت دیوان محتشم کاشانی )655: 2ریو؛ ج. نک(شوداین دیوان، در موزة بریتانیا نگهداري می
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کتابخانه  458نسخه بر اساس نسخه  به کوشش عبدالحسین نوایی و محمد صدري تلاشی است در احیاي این
  ).223: 1380نوایی و صدري، . ك.ر(هـ از روي دستنویس تقی کاشی  1088ملی، کتابت شده در سال 

نسخۀ اساس ) با حرف اختصاري ف در این مقاله( ف مجلس شورا272بر مبناي تحقیق انجام گرفته، نسخۀ  .12 
 . خۀ اساس لحاظ شداین بخش است؛ از این روي در ارجاع هر بخش، نس

  .تصحیح قیاسی شد. که: اصل. 13 
تحول معنایی  در مورد سیر. هایی که در ترجمۀ احوال و اشعار شاعران نوشته شده باشنداسم عام براي کتاب. 14 

  .11-10،ص1389ایرانی،. ك.تذکره ر
. دانشمند و شاعري نامبردار بود از پیشروان مذهب اسماعیلیه و متکلمّ،) 953-956م (شاه طاهر دکنی انجدانی. 15 

شاه اسماعیل از نفوذ . در همدان متولّد شد، به دربار شاه اسماعیل صفوي راه یافت و پس از آن راهی کاشان شد
و در صدد سوءقصد به وي بود که خبر به شاه طاهر رسید و به هند گریخت و در نهایـت مـورد    او هراسان بود

. حمدنگر قرار گرفت و کیش اسماعیلی مذهب رسمی دربار نظامشاهیان گردیدحمایت برهان نظام شاه پادشاه ا
اي اسـت از دیـوان و   مجموعه "فزاانشاء روح". الدین محمد خضري آموختشاه طاهر دانش عقلی را از شمس

هاي وي به این استاد در مجموعۀ منشآتش آمده است و در دیوان قصایدي در مدح منشآت شاه طاهر، که نامه
شرح احوال و منتخب اشعار وي، در رکن چهارم تذکرة . شوددیده می شاه طهماسب، همایون پادشاه و شاه نظام

آمـده  ) پ48-ر45ص(آمده است که در نسخۀ کتابخانه چشمۀ رحمت واقع در غازي پـور هنـد   خلاصۀالاشعار
   .شوداست که تصویري از آن در مرکز احیاي میراث اسلامی نگهداري می

نوشته شده که نه تنها در منشآت بلکه در دیگر آثـار وي نیـز بـه     "یـ"در اغلب موارد به صورت  "ئـ"ف حر .16 
  .همین صورت درج شده است؛ بنابراین براي رعایت ویژگی سبکی صورت اصلی درج شد

  .رطارت: اصل. 17 
ب لکَمُ: 60غافر، . 18  بکمُ ادعونی اسَتجَِ قالَ ر و.  
  .68:قصص. 19 
-ر388ص(شرح احـوال و ابیـاتش در نسـخه ف   . خلاصۀالاشعاراز شاعران رکن اول ) 577م(لکی شروانیف. 20 

  .آمده است) 269ص(و نسخه کتابخانه ملّی) ر398
نسـخه  . ك.ر.( آمده است خلاصۀالاشعارعلی سوزي در اصل سوم تذکره ترجمه احوال و اشعار مولانا حسن. 21 

  )ر489-ر484: سلامی کتابخانۀ مجلس شوراي ا 5506شماره 
  .نام پادشاه پریان در اسکندرنامه. 22 
  . 80:الشعراء.  23  
  .18پاورقی شماره . ك.ر. 24 
  .آرزو، ضبط حاشیه درج شد: اصل. 25 
  .تن: +اصل. 26 
شرٍ فتم میقات ربه اربعین لیلۀ: 142:اعراف. 27  ع   ... .و واعدنا موسی ثلاثین لیلۀ و اتممناها بِ
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  .142 اعراف. 28 
و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسى ان الملاء یاءتمرون بک لیقتلوك فاخرج انـى  : 20: قصص. 29 

  .لک من الناصحین
  .12و  11: بقره. 30 

اگر این نسـبت را  . در پاکستان امروز است) سند(اي محکم بر روي تخته سنگی وسط رود پنجاببکر نام قلعه .31
شایان ذکر است . ی از امراي شبه قاره نوشته شده که در نامه نیز مراسله با هند ذکر شده استبپذیریم نامه به یک

 .استدر این دوره پاکستان جزئی از هندوستان بوده
  .تصحیح قیاسی شد. که: اصل. 32 

 حاسبی که ماجراي خواب دیدن فردوسی را دستمایۀ سرایش این قطعه/اي است از شمس جاسبیمصرعِ قطعه. 33
  :کندکرده و این دو بیت را از زبان فردوسی بیان می

  چـگـونه دریا کـان را کـرانه پیـدا نیست    دیـدم درگه محمـود زاولـیخجسته
رچه غوطه گناه بخت من است این گناه دریا نیست    ها که زدم واندرو ندیدم د  

  ) 69-45: 1387بشري، . ك.در مورد صحت انتساب شعر و ماجراي شاعر آن ر
هـاي دسـتنویس   کنـاره  از آنجاکه. در حاشیه ذکر شده است "به وجود خواهد پیوست"از اینجا تا پایان جمله . 34

  .نشان داده شده است[...] دیده است کلمات پایانی حاشیه از بین رفته که به صورت آسیب
ي دو جلد پایانی تـذکره کـه   بوده، و خلاصۀالاشعارمحمد شرف ابن میرزا نظام مسؤول بیاض بخش خاتمه . 35 

در دوزاده اصل است را کتابت کرده که کاملترین نسخه موجود در ) بخش خاتمه(مربوط به شاعران معاصر مؤلفّ 
و جلـد دیگـر در کتابخانـۀ شخصـی      5506جلد اول این کتاب در کتابخانۀ مجلس شورا به شمارة . ایران است

هاي دیگري نیز به خط این کاتب دیده شـده کـه یکـی بـه     نویسدست. شودبرومند نگهداري میعبدالعلی ادیب
شـدة او دیـده   هـاي کتابـت  نشانه نظارت مؤلفّ در دستنویس. در کتابخانه ملی ملک موجود است 4078شماره 
  .شود می

آمـده   خلاصۀالاشـعار الدین حسین سهوي در اصل هفتم تذکره ترجمه احوال و اشعار مولانا طوفی و کمال. 36 
ر و 564-پ560کتابخانه مجلس شوراي اسـلامی ص  5506، نسخه شماره  خلاصۀالاشعارتذکره . ك.ر(است
  )پ601-پ599ص
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 منابع
در ذکر شاعران شیراز  خلاصۀالاشعارو  خلاصۀالاشعار، تصحیح و بررسی اصل نهم تذکره 1389ایرانی، نفیسه، -

  .امه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرسدکتر سعید بزرگ بیگدلی، پایان ن: و نواحی آن، استاد راهنما
  39، پیاپی1387، نامۀ فرهنگستان، پائیز »گناه بخت من است این گناه دریا نیست«: بشري، جواد -
، مطبوعـه  4خانـه آصـفیه، ج  ه ،فهرست کتب عربی و فارسی و اردو مخزونه کتب1355بهادر، میر عثمان علی،  -

  .352صدارالطبع سرکار عالی، حیدرآباد دکن، 
،عرفـات العاشـقین و عرصـات العاشـقین، تصـحیح سـید محسـن نـاجی         1388الدین اوحدي دقاقی بلیانی، تقی -

  .انتشارات اساطیر: استرآبادي، تهران
، تصحیح عبدالعلی ادیب برومند و )بخش اصفهان( 1386،  خلاصۀالاشعارو  خلاصۀالاشعارالدین کاشانی، تقی -

  .نشر میراث مکتوب: انمحمدحسین نصیري کهنمویی، تهر
کتابخانه مجلس شوراي  5506و  5034ف ،272هاي به شمارة ، نسخه________________________ 

  .کتابخانه مجلس سنا 244، نسخه ____________________،__________.. اسلامی
  .مرکز احیاي میراث اسلامی قم 4591، جنگ شماره ___________ 
  .المرعشی النجفی، آیۀالعظمی مکتبۀ: ،قم1م الرجال، جق ،تراج1404حسینی، احمد، -
کتابخانه مرکزي دانشگاه  808آبادي، علی ابراهیم بن حسن رضا، صحف ابراهیم، میکروفیلم شماره خلیل عظیم -

  .پ105تهران، ص 
-9هاي ، مجله آینده، سال چهاردهم، شماره»هاي خصوصیارزش تاریخی و اجتماعی نامه«: روح الامینی، محمد -

12( -  
  .انتشارات طهوري: ، تهران ه دول رال ی ظه  اي ه ه ام ،ن  ران ای  روطه ش م  ع ای وق  ی خ اری اد ت ن ، اس1348، جهانگیر، ی ام ق م م ائ ق -
  .انتشار گلزار کتاب: ،نهاوند در آیینۀ فرهنگ، تهران1384 الدین،سیدان، شمس -
  . نشر میترا: چاپ نهم،تهران شناسی نثر،،سبک1384شمیسا، سیروس،  -
، کتاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا،دي و بهمـن     »هاتوصیفی منشآت، مکاتبات و نامه کتابشناسی« :صالحی، نصراالله -

  .152-55ص.1380
، تصـحیح محمدحسـین رکـن زاده    13صبا، محمد مظفر حسین بن محمد یوسف علی، تذکره روز روشن قـرن   -

  –. تاآدمیت، طهران، بی
، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، انجمـن  )هانامهزندگی: بخش سوم( 1381لباقی نهاوندي، مآثر رحیمی، عبدا -

  . آثار و مفاخر فرهنگی
  .انتشارات سنایی: ،دیوان استاد عنصري بلخی، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران1342عنصري، حسن بن احمد،  -
و انتشارت کتابخانه سنایی،  1348انتشارات دانشگاه تهران،  جلد،2گلچین معانی، احمد، تاریخ تذکره هاي فارسی؛  -

1363.  
هاي خطی کتابخانه عمومی مرعشی نجفی، قم، مرکز نشر کتابخانه ،فهرست نسخه1387مرعشی نجفی، محمود، -
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  .االله العظمی مرعشی نجفی،آیۀ بزرگ 
  . اي ؤسسه فرهنگی منطقهم: ،تهران3هاي خطی فارسی، ج، فهرست نسخه1350منزوي، احمد، مهر  -
انتشارات مرکز تحقیقات :9هاي خطی فارسی پاکستان ج، فهرست مشترك نسخه1367منزوي، احمد،ردیبهشت  -

  .فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد
مؤسسـه  : ؛ قم7، الذریعه الی تصانیف شیعه، ج1355نزیل سامراء، محمدمحسن مشهور به شیخ آقابزرگ تهرانی؛ -
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